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 حلیمه سعدیه مادر رضاعی رسول اکرم 

گوئیم برگزیده هر  این بانوي فهیم، بردبار و اندیشمند و گرامی که ما از آن سخن می
هاي پاك و مطهرش مولود  مسلمان و عزیزدل هر مؤمن است. او کسی است که از پستان

آساید و  کند و در آغوش گرم و مهربانش می چون محمد ابن عبداالله تغذیه می مبارکی هم
و شیرینی لهجه او و یابد و فصاحت و بلاغت  ورش میدر دامان پرمهر و محبتش پر

گردد و در نتیجه او زیباترین  خویشاوندانش با طبیعت و سرشت این کودك عجین می
گرامی و ارجمند حلیمه سعدیه  ترین لهجه را. آري؛ این بانوي سخن را دارد و شیرین

 باشد. می رضاعی پیامبر گرامی اسلام مادر 
لیمه به مولود مبارکی که باغ دنیا را پر از عطر نیکی و محبت باید دانست شیردهی ح

هاي فضائل  اش افروخت و بوستان دنیا را با نهال نمود و فروغ هدایت را بر ظلمتکده
انگیزترین  اخلاقی و آداب و سنن خداپسندانه آراست؛ داستانی دارد از زیباترین و شگفت

و در  ی خاصداستانش را با زیبائی و جذابیت نشینیم تا ها؛ به پاي صحبت حلیمه می داستان
ها و  زیباترین گزارشساده و گیرا براي ما بیان کند گزارش او در مورد پیامبر از  حال عین

مان از خانه بیرون شده  همراه با شوهر و فرزند کوچک :گوید ها است او چنین می داستان
زنان بنی سعد همراه ما  و در جستجوي کودکان شیرخواره راهی مکه شدیم تعدادي از

جا حاکم بود، کشت و  کردند خشکسالی بر همه نیز همین هدف را دنبال میها  آن بودند
کردند. ما دو  اي از شیر سخاوت نمی ها قطره آبی، خشکیده بودند و پستان ها از بی زراعت

شیر در اي از  سواري همراه داشتیم که بسیار نحیف و لاغر و پیر و ناتوان بودند قطره
نیز  1سوار شدیم و شوهرمها  آن شد. من و فرزندم روي یکی از هایشان یافت نمی پستان

تر بود. قسم به خدا به خاطر گریه  بر روي آن شتر دیگر، اما شتر شوهرم لاغرتر و ناتوان

____________________ 
 عبداالله نام داشت.شوهر حلیمه حارث ابن عبدالعزي اسعدي بود و فرزندش نیز  - 1
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شد تا به او  هایم شیري یافت نمی ها آرام و خواب نداشتیم چرا که در پستان پسرم شب
هاي شتر نیز شیري نبود که با آن تغذیه کند در میان راه  شش سازم در پستانبدهم و خامو

ما از دیگران عقب مانده بودیم چرا که الاغ ما بسیار لاغر و ناتوان بود و این باعث شد تا 
 هایی در سفر بشوند. دوستان همسفر از ما برنجند و متحمل مشکلات و سختی

اي  ارها برآمدیم. اما در این میان با حادثهوقتی به مکه رسیدیم در جستجوي شیرخو
کوبید. حادثه از این قرار  برخوردیم که انتظارش را نداشتم و دروازه ذهن و گمانم را نمی

بود که نوزادي کوچک به نام محمد بن عبداالله تقدیم حضور همه زنان دایه و شیرده ده 
مان او را نپذیرفتیم چرا که  همهاو را نپذیرفتند و به او توجهی نکردند کدام  شد ولی هیچ

تواند به ما برساند؟! و  مادر یک کودك یتیم چه نفعی می :گفتیم او یتیم بود و ما با خود می
 یا از پدربزرگش چه سود و نفعی حاصل ما خواهد شد؟!

شان  هنوز دو روز بیشتر نگذشته بود که تمامی همراهانم موفق شدند تا هر کدام
 ند اما من موفق نشده بودم تا کسی را بیابم.اي را بیاب شیرخواره

همه همراهانم موفق شدند تا  :لحظه حرکت فرا رسید و من به ناچار به شوهرم گفتم
بینم دست خالی برگردم باید پیش آن پسر یتیم  اي بیابند براي خود مناسب نمی شیرخواره

 بروم او را همراه خود بردارم.
عیبی ندارد، شاید وجود آن پسر یتیم سبب خیر و برکت قرار گیرد و  :شوهرم گفت

فرجی شود برو و او را بگیر؛ من نیز رفتم و او را از مادرش تحویل گرفتم و فقط به این 
علتی دیگر، کودك را در آغوش به که دست خالی برنگردم این کار را کردم نه  خاطر

بود برگشتم، کودك را در دامان خود نهادم و گرفتم و به جایی که سامان سفر نهاده شده 
هایی که تا آن لحظه خشکیده بودند و  برخوردم، پستان اي همعجز هپستانم را در دهانش، ب

شد سرشار شیر شدند آن کودك خورد و سیر شد و  یافت نمیها  آن شیر در اي هقطر
 فرو رفتند. برادرش نیز از این پستان سیر خورد و سپس هر دویشان در خواب آرامی
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هاي زجرآورش بجز مقدار  مان و گریه خاطر فرزند کوچک طور که قبلاً گذشت به همان
اندکی، خواب چشمان ما را نوازش نکرده بود بسیار خسته بودیم و در آرزوي نوازش 
خواب؛ دراز کشیدیم تا دمی بیاسائیم اما ناگهان چیزي توجه شوهرم را به خود جلب 

 نمود.
هایش  اي شیر نداشت پستان شتر لاغر اندام و پیر و افتاده ما که قطرهاو متوجه شد 

مالامال از شیر شده است دهشت و حیرت سراسر وجودش را فرا گرفت. او باورش 
کرد به طرف شتر رفت شیر دوشید و از آن نوشید و  شد و چشمان خود را باور نمی نمی

دیم و بهترین شب خود را در کمال براي بار دوم دوشید و من نوشیدم هر دویمان سیر ش
 آرامی و اطمینان سپري نمودیم.

 :بخش صبح دمید و چتر نورش را بر همه جا افکند شوهرم به من گفت فروغ روح
 :حلیمه (خوشا به سعادتت) تو موفق شدي فرزند مبارکی را همراه خود بیاوري! من گفتم

 برکت بر ما باریدن آغاز کند. آري چنین است من امیدوارم به سبب وجودش باران خیر و
از مکه خارج شدیم من روي الاغ پیر و ناتوانم سوار شدم محمد را نیز همراه خود 

گرفت تا  سوار کردم الاغ من پرتوان و نیرومند به راه افتاد و از همه چارپایان سبقت می
و به من توانست همراهیش کند زنان همراه ر رسید و نمی جایی که هیچ حیوانی به او نمی

تر؛ مگر این همان الاغ پیر و افتاده  دختر ابی ذؤیب کمی آهستهاي   چه شده :کرده و گفتند
آري قسم به خدا  :نیست که به هنگام آمدن بر او سوار بودید؟!! من در جواب آنان گفتم

خصوصی دارد  در این صورت الاغ تو حالت به :گوئید آنان گفتند همان است که شما می
به محل سکونت خویش سرزمین قبیله بنی سعد  .از خیر و برکت استکه حاکی 

 سالی از هر جاي دیگر بیشتر در این منطقه سایه افکنده بود. برگشتیم قحطی و خشک
شدند و  جا به چرا مشغول می مان را به صحرا برده و در آن هر روز صبح گوسفندان

 و هر اندازه که میل داشتیم از دوشیدیم گشتند شیرشان را می شامگاهان به خانه بازمی
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هاي  شد که یک قطره شیر در پستان نوشیدیم و به جز ما کسی دیگر یافت نمی میها  آن
 شان پیدا شود. گوسفندان

تان را به  اي واي بر شما گوسفندان :گفتند هاي خود می خویشاوندان ما به چوپان
 برد. جا می فندانش را به آنجائی ببرید و بچرانید که چوپان دختر ابی ذؤیب گوس همان

جا  آوردند که ما آن آنها نیز گوسفندان خود را در همان مسیري به حرکت در می
ها چیزي براي خوردن  بسته بردیم اما بالعکس آن زبان گوسفندان خود را به چرا می

شیر در پستانشان تولید گردد  اي هکه قطر یافتند و با شکم گرسنه و بدون این نمی
 تند.گش برمی

که مدتی  هاي الهی قرار داشتیم تا این ما همواره زیر پوشش فضائل و برکات و رحمت
 داشته شد. شیرخوارگی که دو سال تمام بود به پایان رسید و از شیر باز

هایش رشد و ترقی  سن و سال این دو سال نسبت به بقیه هم محمد در خلال
اي داشت او هنوز دوسالش را تمام نکرده بود که از لحاظ  العاده انگیز و خارق شگفت

جسمی بسیار قوي و نیرومند شد و به حد کمال رسید تنها امید و آرزوي ما این بودکه 
سراسر سبب خیر و برکت بود با محمد نزد ما باشد و در میان ما بماند چرا که وجودش 

به ناچار او را نزد مادرش بردم وقتی با مادرش ملاقات صورت گرفت او را در این وجود 
چه خوب است که  :فتمو نگرانیش را برطرف کردم و گ ممورد فرزندش مطمئن ساخت

پسرت را باز به من بسپاري تا در هواي آزاد و سالم صحرا پرورش یابد و به رشد کامل 
سمی و روحی برسد من بیم آن دارم از شدت گرما در مکه دچار مشکل شده و خداي ج

اش را تحریک  کردم تا مهر مادري نکرده مرض وبا دامنگیر او گردد؛ من همواره تلاش می
که او راضی شد و مجدداً او را  اش را به جوش آورم و قانعش سازم تا این کنم و عاطفه

 سرور و شادمانی به سرزمین خود بازگشتیم.به من سپرد و ما با یک دنیا 
که  اي اما چند ماهی بیشتر از قدوم مبارك این کودك در میان ما نگذشته بود که حادثه

 ترس و وحشت را بر ما مستولی ساخت و ما را پریشان نمود و تکان سختی داد.
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 هاي مسکونی ما به صحرا سوي خانه یک روز صبح همراه برادرش گوسفندان را آن
را به چرا مشغول سازند چیزي نگذشته که دیدیم برادرش دوان دوان به ها  آن بردند تا

به فریاد برادر قریشی من برسید دو نفر که لباس سفید بر تن  :آید او گفت طرف ما می
 داشتند او را گرفته و بر زمین درازش کشیدند و شکمش را پاره کردند.

کردیم تا به او رسیدیم رنگش پریده بود من و شوهرم به سرعت به آن طرف حرکت 
 :لرزید. شوهرم او را گرفت من او را به آغوش کشیدم و گفتم و بدنش مثل بید می

دو نفر که لباس سفید بر تن داشتند مرا دراز  :چه شده؟ چه اتفاقی افتاد؟ او گفتفرزندم! 
د اما بالاخره وم چه بدان گشتند نمی به دنبال چیزي میها  آن کشیده و شکمم را پاره کردند

 رهایم ساختند و رفتند.
با شنیدن این خبر ترس و اضطراب سراسر وجودمان را فرا گرفت و فوراً بچه را 

 برداشته و به خانه بازگشتیم.
وقتی به خانه رسیدیم شوهرم رو به من کرد و در حالی که قطرات مروارید اشک از 

بچه دچار مشکل و مصیبتی شود و  بیم آن دارم که این :دیدگانش سرازي بود گفت
اي بوجود آید و کاري از دست ما ساخته نباشد من معتقدم هرچه زودتر  برایش حادثه

توانند از او محافظت و نگهداري  بهتر میها  آن باید او را به خانواده و مادرش بازگردانیم
 کنند.

سره به  رسیدیم و یک که به مکه بدین ترتیب بچه را برداشتیم و به راه افتادیم تا این
درنگ  که چشمش به ما افتاد به طرف فرزندش خیره شد و بی طرف خانه آمنه رفتیم همین

 :رو به من کرد و گفت
اي حلیمه چه شد که محمد را بازگرداندي تو که اصرار داشتی محمد نزد تو باشد؟ و 

 آرزوي تو این بود تا در کنارت بماند؟
 اما حالا او بزرگ شده و از قدرت و نیروي زیادي برخوردار است. :من گفتم
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جا که در توانم بود برایش انجام دادم و  او حالا براي خودش آقایی شده، من هم تا آن
اي گرفتار آید  در مسئولیتم کوتاهی نکردم ترسیدم مبادا دچار مصیبتی شود و به حادثه

راستش را به من  :و تحویل شما بدهم آمنه گفت هر حال مناسب دیدم تا او را برگردانم به
تواند تنها علتی باشد که شما را نسبت به این  اي نیست و نمی کننده بگو، این جواب قانع

کرد تا علت را بداند و یک لحظه مرا  سازد او همواره اصرار می میل و رغبت می کودك بی
دم و حادثه را برایش بیان نمودم کرکرد به ناچار من هم داستان را برایش تعریف  رها نمی

اي حلیمه، نکند ترسیدي که مبادا شیطان به او  :او با شنیدن این خبر آرام گرفت و گفت
 آري. :تعرض کند و آسیبی برساند؟ گفتم

هرگز چنین نیست، قسم به خدا شیطان هیچ راه نفوذي براي خود در این  :او گفت
خواهی داستانش را برایت تعریف  ارد آیا میفرد پیدا نخواهد کرد. پسرم مقام بزرگی د

 بله. :کنم؟ گفتم
زمانی که پسرم را در شکم داشتم از من نوري درخشید که در پرتو آن  :او گفت

 هاي (بصري) در سرزمین شام برایم نمایان گشت. کاخ
و هنگامی که او را به دنیا آوردم دست هایش را بر زمین نهاد و سرش را سوي آسمان 

 گوید. ود تو گوئی خدایش را ثنا میبلند نم
 .او را بگذار و برو خداوند به تو جزا و پاداش نیکو عنایت فرماید :سپس افزود

مان را  من و شوهرم به راه افتادیم اما درد و غم جدائی از این کودك مبارك قلب
 داشت.محاصره کرده بود و بسیار ناراحت بودیم فرزند ما نیز همین درد و ناراحتی را 

دید، فرزند یتیمی که از او  حلیمه مدت زیادي عمر کرد و به سن پیري رسید او می
ها و بلکه تمام بشریت  شیر خورده است به مقامی رسیده است که رهبري و هدایت عرب

 را برعهده دارد و از جانب خداوند به رسالت و پیامبري برگزیده شده است.
اش ایمان آورد و قرآن را تصدیق و  جاودانیآمد و به پیام  حلیمه نزد پیامبر 

 اش قرار داد. دستورالعمل زندگی



   11حلیمه سعدیه مادر رضاعی رسول اکرم

 

مادرم  :گفت همین که چشمش به حلیمه افتاد بسیار خوشحال شد و می پیامبر اکرم 
 ... مادرم ...

اي که همراه داشت پهن کرد و از حلیمه خواست تا بر روي آن بنشیند  سپس پارچه
اي برایش قائل شد صحابه گرامی  العاده ی نمود و احترام فوقاز او استقبال گرم پیامبر 
 العاده بودند. و احترام فوقگر این صحنه زیبا  نیز نظاره پیامبر 

آن انسان نیکوکار و باوفا و صاحب اخلاق کریمانه  سلام و درود خداوند بر محمد 
 1باد. ی پیامبر عو رضوان و رضایت الهی شامل حال حلیمه سعدیه مادر رضا

____________________ 
؛ الطبقات 2/970براي آگاهی و اطلاع بیشتر در مورد زندگی حلیمه رجوع شود به : تاریخ طبري،  - 1

 و حیاه الصحابه 4/270؛ الاستیعاب، 4/270و  151، 1/10الکبري، 





 
 
 

 لبیوة عرب ام سلمه

هند مخزومی فقط به عنوان مادري براي سلمه باقی نماند بلکه مادر تمامی مؤمنان قرار 
 دانید ام سلمه کیست؟ گرفت ام سلمه؛ آیا می

مخروم بود و در شمار تنی چند از  پدرش از بزرگان و اشراف معروف بنی
جا که او را توشه مسافران لقب  سخاوتمندان عرب قرار داشت که شهره آفاق بودند تا آن

گرفتند  رفتند و یا در معیت و همراهی او قرار می دادند زیرا مسافران وقتی به سوي او می
 داشتند. اي برنمی با خود توشه

در شمار ده نفري قرار دارد که در پذیرش اسلام پیشگاه  »عبداالله بن اسد«وهرش ش
رسید قبل از او به دین اسلام  شماري که به ده تن نمی بودند فقط ابوبکر و تعداد انگشت

 مشرف شده بودند.
شهرت داشت ام اش ام سلمه؛ اما در میان مردم به ام سلمه  اسمش هند بود و کینه

 هرش مسلمان شد او نیز در شمار پیشگامان به سوي اسلام قرار داشت.سلمه همراه شو
و آتش قریشیان همین که خبر اسلام ام سلمه و شوهرش را شنیدند به خشم آمدند 

 ها را به ترین آزار و شکنجه رحمانه و بی ر ور شد از این شان شعله کینه و عداوت در دل
ساخت با این وجود این  عظمت را متزلزل میهاي با  ها و صخره روا داشتند که کوهها  آن

هاي صبر و استقامت، ضعف و سستی را به خود راه ندادند و نسبت به عقیده  اسطوره
 اسلامی خویش دچار شک و تردید نشدند.
شدت بیشتري یافت و به اوج خود رسید ها  آن وقتی که اذیت و آزار قریش نسبت به

اجازه داد تا یارانش به سوي حبشه هجرت کردند این زن و شوهر پاکباز در  و پیامبر 
 طلیعه مهاجرین قرار داشتند.
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ام سلمه و شوهرش راهی دیار غربت شدند آنان در مکه ساختمانی زیبا و دلربا و 
اي را از خود به یادگار گذاشتند و در این راستا فقط  عزت و افتخار و نسب شرافتمندانه

 و طلب پاداش اخروي و رضاي حق در جوار حق تعالی بودند و بس. در جستجو
دریغ نجاشی پادشاه حبشه ـ که خداوند در  هاي بی با وجود استقبال گرم و حمایت

د. از ام سلمه و همراهانش، شور و اشتیاق بازگشت به گرداناش را شاداب  بهشت، چهره
که سرچشمه  ان به رسول االله مکه، فرودگاه وحی جگرهایشان را سوزانده بود و عشقش

 هایشان را کباب کرده بود. هدایت بود دل
کردند مبنی  هایی را دریافت می حبشه گزارش ، ازمهاجرین که در سرزمین حبشه بودند

که تعداد مسلمانان در مکه افزونی یافته و رو به ازدیاد است و اسلام حمزه بن  بر این
مسلمانان افزوده است و سبب شده عظمت عبدالمطلب و عمر بن خطاب به قدرت و 

 است از شکنجه و اذیت و آزار قریش تا حدي کاسته شود.
بخش، گروهی از  کننده و مسرت هاي خوشحال با شنیدن این خبرها و گزارش

مهاجرین تصمیم گرفتند تا به مکه بازگردند آري؛ شوق و اشتیاق آنان به مکه و فراخوان 
 داد. را به آن سو سوق میها  آن بود که عشق به رسول االله 

ام سلمه و شوهرش این بار نیز از پیشگامان این حرکت بودند دیري نپائید که 
هاي  آمیز بوده است و گام کنندگان دریافتند؛ اخباري که به آنان رسیده مبالغه بازگشت

برداشتند و قدرت و شوکتی  و عمر  مهمی که مسلمانان بعد از مسلمان شدن حمزه 
تر به شکنجه و آزار  ه به دست آوردند قریش را بر آن داشته است تا به صورتی گستردهک

 مسلمانان بپردازند.
بار و ایجاد فضاي رعب و وحشت،  هاي دردآور و مرگ آري، مشرکین با شکنجه

مسلمانان را در آزمایش بزرگی قرار دادند و در این زمینه تا آن حد پیش رفتند که تاریخ 
 نداشت. سراغ آن را

 به یارانش اجازه دادند تا به مدینه هجرت کنند. جا بود که رسول اکرم  این
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خواستند در شمار اولین گروه مهاجرین باشند تا خود  بار نیز ام سلمه و شوهرش این
شان را به سلامت نجات دهند اما هجرت ام  را از شکنجه و آزار قریشیان برهانند و دین

بار بسیار سخت و  کردند نبود بلکه این ها هم که گمان می دگیسلمه و شوهرش به این سا
باري را به وجود آورد که هر  انگیز و مصیبت آور بود و تراژدي غم فرساو مرارت طاقت

سپاریم تا داستان  مینمود رشته سخن را به ام سلمه  فاجعه دیگري در مقابلش ناچیز می
تر  این مصیبت جانکاه و تراژدي دردآور را برایمان به تصویر بکشد زیرا او احساس قوي

 :گوید تري دارد و تصویر او از دقت و کمال بیشتري برخوردار است او چنین می و عمیق
تصمیم گرفت تا به مدینه هجرت کند براي من هم شتري فراهم  هنگامی که ابو سلمه

درنگ به راه افتاد  مرا بر آن سوار کرد کودکم سلمه را نیز در آغوشم نهاد و بی آورد و
اي از  که توقفی نماید و منتظر کسی بماند هنوز از مکه فاصله نگرفته بودیم که عده آن بی

 :خویشاوندان من از قبیله بنی مخزوم ما را دیدند و سد راه ما شدند و به ابوسلمه گفتند
 ت را برهانی و نجات دهی که خوب، اما؛ تو را با همسرت چه کار؟!خواهی خود اگر می

این دختر از قبیله ماست چه دلیلی وجود دارد تا اجازه دهیم او را از ما بگیري و راهی 
چنین چیزي ممکن نیست. سپس بر او حمله بردند و مرا از او جدا دیار غربت سازي؟! 

 ساختند.
این صحنه را مشاهده کردند آتش خشم در خویشاوندان همسرم بنی اسد وقتی 

گذاریم  حالا که همسرش را از او جدا ساختید ما نیز نمی :ور شد و گفتند شان شعله دل
فرزندش نزد شما بماند این فرزند از قبیله ماست و اولویت نیز با ما است سپس در برابر 

ا ساخته و با خود بردند که او را از ما جد دیدگانم کشمکش فرزندم را آغاز نمودند تا این
 کس و آواره. در آن لحظات احساس نمودم که من از همه تنهاترم و بی

رهائی از مشرکین و خاطر  فایده دید و به ها، توقفش را بی این صحنهشوهرم با مشاهده 
 اش مسیر هجرت را به طرف مدینه به تنهایی پیمود. سالم ماندن عقیده
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اسد از آغوشم گرفته و با بدنی که به سبب کشمکش دو ام را نیز بنی  فرزند جگرگوشه
 گروه کوفه و درهم کوبیده شده بود، از من جدایش ساختند و با خود بردند.

 جا نگه داشتند. خویشاوندان من نیز مرا نزد خود برده و همان
و در یک لحظه میان من و شوهر و فرزندم جدائی انداختند و متفرقمان ساختند هر 

رفتم و لحظات  جائی که شاهد مصیبتم بود می محلی به نام ـ ابطح ـ همان روز صبح به
که  کردم تا این نمودم و گریه می جدائی از شوهر و فرزندم را جلو دیدگانم مجسم می

 گشتم. شد و سپس بر می جا گسترده می خیمه شب بر همه
عموزادگانم که یکی از  سال بر همین منوال گذشت تا این یک سال و یا قریب به یک

حالت دید، دلش به حالم سوخت و شعله رحم و کرد؛ مرا در آن  جا گذر می از آن
گونه شکنجه  چرا این زن بیچاره را این :شفقتش به جوش آمد و به خویشاوندانم گفت

سازید منصفانه است که او را از همسر و فرزندش جدا کنید و  دهید و رهایش نمی می
 آزارش دهید!!!

به این کار خود ادامه داد، شعله رحم و شفقت را در دلهاشان روشن  چنان او هم
که به رحم آمدند و راضی شدند و به  کرد تا این را تحریک میها  آن ساخت و عواطف می

 توانی کنار شوهرت بروي. من گفتند حالا آزادي، می
م و خود ام را در مکه نزد بنی اسد رها ساز توانستم فرزند و جگرگوشه اما چگونه می

 در مدینه به شوهرم بپیوندم؟!!
آري، چگونه ممکن بود اندوه و پریشانیم تسکین یابد و باران اشکم منقطع شود، در 

 حالی که فرزندم در مکه باشد و من در دارالهجره، هیچ خبري از او نداشته باشیم؟!
ها  پریشانی هاي نیکوکار وقتی دیدند که گرفتار درد و رنج هستم و با اي از انسان عده

کنم دلشان به حالم سوخت و رحمشان آمد لذا با بنی  ها دست و پنجه نرم می و مصیبت
که رضایتشان را  شان را تحریک نمودند تا این اسد در مورد من صحبت کردند و عواطف

 جلب کردند و فرزند را بازستانده و به من تحویل دادند.
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نتظر باشم کسی پیدا شود و مرا همراهی دیگر نخواستم بیش از این در مکه بمانم و م
 کند.

اي رونما شود و  اي رخ دهد و اتفاق ناخواسته رفت حادثه غیرمترقبه زیرا بیم آن می
 مانع از رسیدنم به شوهرم گردد.

رو فوراً شترم را آورده مهیا ساخته و آماده سفر شدم و فرزندم را در آغوشم  از این
و تنها به سوي مدینه رهسپار شدم تا به شوهرم کس همراهم نبود، تک  نهادم، هیچ

 بپیوندم.
جا با عثمان بن طلحه برخورد  رسیدم در آن» تنعیم«رفتم تا به محلی به نام  چنان می هم

 روي؟ کجا می» دختر توشه مسافران«کردم او پرسید 
 آیا کسی همراه تو نیست؟! :روم، کنار شوهرم او گفت به مدینه می :گفتم
 به خدا قسم، خیر جز االله و همین کودك خردسالم. :گفتم
 گذارم تنها بروي، باید تو را به مدینه همراهی کنم. به خدا قسم نمی :گفت

 سپس جلو آمد و مهار شتر را به دست گرفت و به راه افتاد.
تر از او در  تر و گرامی بسیار مرد گرامی و شریفی بود به خدا سوگند من مردي شریف

خواستیم  دیدم که با او همسفر و همراه شده باشم هرگاه براي استراحت میمیان عرب ن
گاه  شد تا من از شتر پائین بیایم آن خواباند و از من دور می به محلی فرود آئیم شتر را می

بست و براي  نهاد و آن را به درختی می شد، بارش را بر زمین می به شتر نزدیک می
برد و چون زمان حرکت فرا  ایه درخت دیگري پناه میاستراحت از من دور شده و در س

 سوار شو. :گفت شد و می آورد خودش دور می رسید شتر را آماده کرده و جلو می می
گرفت و به  کردم مجدداً مهار شتر را می جا می شدم و خودم را جابه وقتی من سوار می

 افتاد. راه می
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که به مدینه رسیدیم  کرد تا این ر میدر طول سفر، هر روز به همین منوال با من رفتا
محل اقامت  :روستاي بنی عمروبن عوف افتاد به من گفت» قبا«که چشمش به  همین

 جا است برو و او را پیدا کن سپس خداحافظی کرده و به مکه بازگشت. شوهرت همین
سرانجام درد فراق به پایان رسید و بعد از مدتی طولانی دوران جدائی خاتمه یافت. 

مه و فرزندش نیز از دیدار ام دیدار شوهرش نورانی گشت و ابوسل چشمان ام سلمه به
 سلمه مسرور و شادمان شدند.
پیوست این  گذشت و وقایع و حوادث جدیدي به ظهور می روزها به سرعت برق می

واقعه بدر است ابوسلمه در آن حضوري فعال دارد و همراه با لشکر اسلام از این معرکه 
 کنند. پیروزمندانه و فاتحانه مراجعت می

چون جنگ بدر تمامی مشکلاتش را به جان  و این معرکه احد است که ابوسلمه هم
نهد تا  رزمد و جان بر کف می برد و مردانه می خرد و بر قلب لشکر کفر یورش می می
رتباً به هاي عمیق و سختی برداشته است م که او زخم یابد در حالی که جنگ خاتمه می این

که به ظاهر شفا یافته بود اما از درون عفونت  کرد تا این رسید و مداوا می ها می زخم
ها دوباره سر باز کرد و او را  نمود زخم عودت کرد و درد شدیدي را احساس می

 نشین نمود و در بستر بیماریش انداخت. خانه
بود به همسرش هایش مشغول  درست در همان زمان که به معالجه و مداواي زخم

هر کسی که دچار مصیبتی  :گفت شنیدم که می اي ام سلمه من از رسول االله  :گفت
اللهم احتسب مصيبتی هذه اللهم اخلفنی خيراً « :و این دعا را بخواند 1گردد و استرجاع کند

 :شوم پروردگارا اي االله من به امید اجر و پاداش تو این مصیبت را متحمل می یعنی »منها

 عوض بهتري به من عطا کن.

____________________ 
 یعنی انا الله و انا الیه راجعون بگوید. - 1
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اش را برآورده  دهد و خواسته در این صورت یقین بداند که االله عوض بهتر به او می
سازد ابوسلمه چند روز در این حالت بر بستر بیماري افتاده بود یک روز صبح  می

آمد هنوز عیادتش پایان نیافته بود که ابوسلمه زندگی را وداع گفت  به عیادتش پیامبر 
القدر و یار  هاي این صحابی جلیل شان چشم با دستان مبارك سول گرامی اسلام ر

را به آسمان دوخته و این  شهایش را بر هم نهاد و سپس نگاه باوفایش را بست و پلک
اي االله ابوسلمه را مغفرت بفرما و او را در ردیف مقربین بارگاه  :کرد دعا را زمزمه 

ش را در کنف حمایتت بگیر و همه ما را قرین مغفرتت باعظمتت قرار ده و بازماندگان
 بگردان و قبرش را گسترده و نورباران کن.

شنیده بود و به او آموخته بود به یاد  ام سلمه حدیثی را که شوهرش از رسول االله 
بخاطر  :االله اي »اللهم احتسب مصيبتی هذه« :درنگ زبانش به حرکت درآمد و گفت آورد بی

 شوم. تو متحمل این مصیبت می رضاي
زیرا او با خودش فکر را بگوید  »اللهم اخلفنی خيراً منها«داد تا  اما دلش گواهی نمی

 کرد چه کسی ممکن است از ابوسلمه بهتر باشد؟ می
 اما با این وجود دعاي خود را کامل کرد.

ین ساخت. هیچ مصیبت وارده بر ام سلمه، بر مسلمانان نیز گران آمد و آنان را اندوهگ
بیوه «رو او را  زده نکرده بود از این را اندهگین و ماتمها  آن حادثه دیگري تا این حد

کس و  لقب دادند زیرا در مدینه کسی را نداشت به جز همین کودك خردسالِ بی» عرب
 یتیم.

کردند که ام سلمه حق بزرگی بر گردن آنان دارد از  مهاجرین و انصار احساس می
پیشنهاد ازدواج با  پایان یافت حضرت ابوبکر صدیق  1»عدت«که  محض این رو به این

 ام سلمه را مطرح نمود اما او نپذیرفت.
____________________ 

نشیند و مدت آن چهارماه و  شوهر در سوگ می شود که زن پس از مرگ عده به همان مدتی گفته می -1
 ده روز است. (مترجم)
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به خواستگاریش رفت به او نیز جواب مثبت داده نشد  سپس حضرت عمر 
اي رسول  :مطرح شد. ام سلمه در جواب گفتند سرانجام این تقاضا توسط رسول اکرم 

 :من سه ویژگی دارم :خدا 
ترسم از من رفتاري سر بزند که اسباب  من اخلاق خشن و تندي دارم می :اولاً

 ناراحتی شما را فراهم سازد و مستوجب عذاب الهی قرار بگیرم.
 ام. از سن ازدواجم گذشته و پیر شده :ثانیاً

 وارم و فرزندي همراه دارم. عیال :و ثالثاً
که در مورد اخلاق و رفتار تند خود گفتی از خداوند  چه آن :فرمودند رسول گرامی 

 از تو بزداید و دورش سازد.آن را  خواهم تا بزرگ می
ام و اما  و اما در مورد سن زیاد و پیریت؛ من هم مثل تو سنم بالا است و پیر شده

 چه در مورد فرزندت گفتی باید بدانی که فرزند تو، فرزند ما نیز هست. آن
با ام سلمه ازدواج کرد آري  بعد از این گفتگو توافق صورت گرفت و رسول اکرم 

ابوسلمه برایش  :به این صورت خداوند دعاي ام سلمه را پذیرفت و جانشینی بهتر از
 فراهم آورد ـ و فرد بهتري را به جاي ابوسلمه جایگزین فرمود.

نبود بلکه مادري براي تمامی روز به بعد ام سلمه فقط به تنهائی مادر سلمه  از آن
 مؤمنین تا قیام قیامت قرار گرفت.

هایش او را مسرور و شادمان سازد و از او راضی  خداوند با رسیدن به بهشت و نعمت
 1گردد و راضیش کند.

____________________ 
؛ الاستیعاب 4/458رجوع شود به : الاصابه،  براي آگاهی و اطلاع بیشتر در مورد زندگی ام سلمه  -1

؛ تقریب 456-12/455؛ تهذب التهذیب، 589-5/588؛ اسد الغابه، 4/454علی هامش الاصابه، 
؛ تاریخ الاسلام الذهبی، 70-1/69؛ شذرات الذهب، 21-2/20فوه، ؛ صفه الص2/627التهذیب، 

 .4/91؛ ابن کثیر، 9/104؛ الاعلام و مراجعه، 215-8/214؛ البدایه و النهایه، 33/97-98



 
 
 

 دختر عبدالمطلب لصفیه

 اولین زن بود که به خاطر دفاع از حریم دین و عقیده خون مشرکی را بر زمین ریخت. صفیه در تاریخ اسلام

بردند  دانید این بانوي بردبار و دانشمند که حتی مردها هم از او حساب می آیا می
 کیست؟؟

دانید این بانوي قهرمان صحابی و اولین زنی که خون یک مشرك را بر زمین  ... آیا می
 ریخت که بود؟

دانید این بانوي قهرمان و شجاعی که اولین شهسوار مسلمان میادین حق علیه  می و آیا
 باطل در دامانش پرورش یافت چه کسی بود؟

 بله، این بانو صفیه دختر عبدالمطلب هاشمی قریشی و عمۀ رسول گرامی اسلام 
 بود.

 است.از هر جهتی که بررسی کنیم بزرگواري و مجد و شرافت نسب را به ارث برده 
و بزرگ خاندان قریش و  پدرش عبدالمطلب بن هاشم، جد بزرگوار پیامبر اکرم 

 مورد قبول عامه قریشان.
شوهر اولش،  مادرش، هاله دختر وهب و خواهر آمنه مادر بزرگوار نبی کریم 

 حارث بن حرب، برادر ابوسفیان بزرگ خاندان بنی امیه که مرگ به سراغش آمد.
خویلد، برادر خدیجه سردار زنان در زمان جاهلیت و اولین شوهر دومش، عوام بن 

 امهات المؤمنین در اسلام.
 و فرزندش زبیر بن عوام یار و حواري رسول االله 

چه گذشت آیا به جز ایمان به خدا، مجد و اصالت و عظمتی از این  با توجه به آن
توان یافت؟ شوهر دومش، عوام بن خولید نیز بعدها این جهان را بدرود گفت و  بالاتر می

 زبیر که از خود صفیه بود برجاي گذارد.از خود فرزندي به نام 
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 صفیه و تربیت فرزند
سواري،  کرد تا او را با اسب گیر بود او سعی می سختصفیه در تربیت فرزندش 

هاي رزمی و فنون نظامی آشنا کند و از او قهرمانی شجاع بسازد او به فرزندش  ورزش
 ها را تعمیر کند. آموخت چگونه تیرها را بتراشد و کمان

اش این بود که زبیر را در جاهاي حساس و  هاي تربیتی عادت و بلکه یکی از روش
کرد و اگر احیاناً متوجه  هاي خطرناك می انداخت و او را وارد صحنه جلو می زا وحشت

کند یا شک و تردید به خود راه  شد که فرزندش از حضور در صحنه خودداري می می
جا که این مسئله یکی از  نمود تا آن زد و تنبیهش می دهد او را به شدت کتک می می

طور  بچه که نباید اینبا  :ود و به او گفتنمعموهاي زبیر را مجبور به سرزنش صفیه 
نشانی همانند یک مادر  زنی که گویا خشمت را فرو می برخورد کرد، طوري او را می

 کنی صفیه در جواب به شعرخوانی پرداخت و این شعر را سرود. برخورد نمی
 گوید نشانم دروغ می صورت خشم را فرو می کند که به این هر کسی ادعا می

 نم به این خاطر است تا به خود آید و هوشمند و قهرمان گرددمسلماً زد
 لشکرها را به شکست وادارد و غنائم بدست آورد

 پذیرش اسلام
خداوند پیامبرش را فرستاد تا مردم را به دین هدایت و رستگاري و حق و حقیقت 

به او هایش بیم دهد و  هاي خداوندي بشارت و از عذاب آشنا سازد و آنان را به نعمت
 بار این حرکت را در میان خویشاوندان خود آغاز نماید. دستور داد تا براي نخستین

پیر و جوان، فرزندان عبدالمطلب، زن و مرد،  مطابق با این دستور رسول اکرم 
اي فاطمه دختر محمد، اي صفیه  :کوچک و بزرگ را گردهم آورد و خطاب به آنان گفت

من در مقابل  »انی لا املک لكم من االله شيئاً «دختر عبدالمطلب و اي فرزندان عبدالمطلب 

 توانم کاري برایتان انجام دهم. خداوند نمی
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سپس از آنان خواست تا به خدا ایمان آورند و رسالتش را تصدیق نمایند با این 
اه هدایت را باز یافتند و تعدادي نیز از پذیرش این پیام اي در پرتو نور الهی ر فراخان عده

 جاودانی سر بر تافتند.
بله، صفیه در جرگه اولین گروهی بود که به خداوند ایمان آوردند و رسالت محمد 

  جانبه و کاملی دست یافت  صورت صفیه به مجد و شرف همه تصدیق نمودند به اینرا
 بزرگواري اسلامی.مجد و شرافت نسبی و عزت و 

چون دیگر مسلمانان  صفیه همراه فرزند مبارکش زبیر به غافله نور پیوست و هم
 ها را با جان و دل خرید و خود را سپر اسلام عزیز قرار داد. ها و مشقت پیشگام، سختی

و یارانش از سوي پروردگار اجازه یافتند تا به مدینه هجرت  که پیامبر  به محض این
ها و ملک و املاك و خاطرات زیبا و عزت و افتخار و نام  کسی بود که داراییکنند صفیه 

و رخ قلب و قالبش را به مدینه نمود و به سوي نیک خود را در مکه به یادگار گذاشت 
اش محافظت کند این بانوي  خدا و رسولش هجرت کرد تا از دین و عقیده اسلامی

ته بود، عمري سراسر با عزت و افتخار و سال از عمر عزیزش گذش 60بزرگوار در حدود 
نمود و  هاي جنگ ایفا می ها و مشکلات با این وجود نقش به سزائی در میدان سختی

حضوري فعال داشت تاریخ اسلامی با شگفتی و اعجاب و تقدیر و بزرگداشت این 
 :کنیم جا به دو مورد از آن اشاره می کشد و ما در این هاي ایمانی را به تصویر می صحنه

 یکی در احد و دیگري در جنگ خندق (احزاب)

 نقش او در احد
چه در احد گذشت این بود که صفیه در کنار لشکر اسلام و در میان تعدادي از  آن

 زنان به سوي میدان جنگ رهسپار شدند تا در راه خدا جهاد کنند.
چنین به درست  اش آبرسانی بود تا به تشنگان و مجروحان آب برساند و هم او وظیفه

ها مشغول باشد علاوه بر این او هدف دیگري را نیز دنبال  کردن و تعمیر تیرها و کمان
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 کرد او تمامی قواي جسمی و فکري خود را بسیج کرده بود و کاملاً مراقب اوضاع می
 میدان نبرد بود.

 تعجبی ندارد!! و دانست و حق هم داشت مسئول میاو خودش را 
و برادرش حمزه پسر عبدالمطلب  اش محمد رسول االله  زیرا در این میدان برادرزاده

حضور داشتند و بلکه بالاتر از همه  و شیر خدا و فرزندش زبیر حواري رسول خدا 
 ،شده بود نعجیخورد و  ها مصیر و سرنوشت و آینده اسلام با این معرکه ورق می این

خاطر پاداش اخروي در راه آن  پذیرفته بود و بهآن را  آینده اسلامی که صفیه با کمال میل
 دانست. هجرت کرده بود و این مسیر را منتهی الی الجنه می

اند و در اطراف پیامبر  نشینی کرده اي از رزمندگان اسلام عقب صفیه وقتی دید که عده
تعداد کمی وجود دارند که به دفاع از آن حضرت برخاسته و با ایثار و  گرامی اسلام 
جنگند و از طرفی نزدیک است که جنگجویان کفر در صفوف مسلمین رخنه  فداکاري می

را به شهادت برسانند مشک آبی که بر دوش داشت به زمین  ایجاد کرده و پیامبر 
اند؛  طر و تهاجم دشمن قرار گرفتهعرض خهایش در م انداخت و بسان ماده شیري که بچه

خوردگان را گرفت و با آن  خود را به قلب لشکر زد و سرنیزة یکی از شکستآسا  برق
هایشان ضربات مهلکی  ریخت و بر چهره شکافت و در هم می صفوف لشکر شرك را می

اي واي بر شما، رسول  :زد ساخت و از ته قلب خطاب به مسلمانان فریاد می را وارد می
 روید؟! کجا می ؟اید را تنها گذاشتید و از پیرامونش فرار نموده و دور شده االله 

ید که سترشتابد  وقتی او را دیدند که سراسیمه به سوي میدان نبرد می پیامبر اکرم 
را در حالی ببیند که به خاك و خون غلطیده و به بدترین  مبادا جسد برادرش حمزه 

جلو مادرت را بگیر  :رو به فرزندش زبیر گفتند اند. از این دهشکلی مشرکین او را مثله کر
 را ببیند. نگذار تا جسد حمزه 

 جا نیا. برو اي مادر این :زبیر به طرف مادرش رفت و به او گفت
 از سر راهم دور شو و مزاحم من نباش. :مادرش گفت



 25  دختر عبدالمطلب لصفیه

 

 است که شما برگردید و وارد میدان نشوید. دستور پیامبر  :زبیر گفت
دانم شهید شده است اما این  من از ماجراي برادرم کاملاً آگاهم و میچرا؟!  :مادر گفت

 فداکاري و شهادت براي خدا و در راه خداست.
 به او اجازه دادند تا وارد میدان شود. با شنیدن این سخنان پیامبر 

هاي جنگ؛ صفیه در کنار جسد برادرش حمزه  بعد از اتمام نبرد و خاموش شدن شعله
 اند جگرش را درآورده و  دید که چگونه شکم برادرش را شکافته قرار گرفت او می

اند با  هایش را بریده و چهرة زیبایش را پاره پاره کرده اند و گوش اش را مثله نموده بینی
من یقین دارم همه  :گفت یش آمرزش طلبید و با خود چنین میاز پروردگار برااین وجود 

ها در راه خدا به وجود آمده است. من به قضا و قدر الهی راضیم به خدا قسم صبر  این
 خواهم نمود و اجر و پاداش این مصیبت جانکاه را از خداوند خواهم خواست انشاءاالله.

 گیري صفیه در روز خندق موضع
 گیري صفیه در روز احد خبر داد. موضعچه گذشت از  آن

انگیز که تار و پودش را  اش در روز خندق؛ داستانی است زیبا و هیجان گیري اما موضع
 دهند. تیزهوشی و کاردانی و قهرمانی و قاطعیت تشکیل می

 :سپاریم به کتب تاریخ تا این داستان را برایمان بیان کند گوش جان می
وقتی  که این بود هاي زیباي پیامبر اکرم  وشهاي مبارك و ر یکی از عادت

اي بروند و وارد میدان نبرد بشوند زنان و کودکان را در یکی از  خواستند به غزوه می
مجاهدین و رزمندگان دادند تا مبادا در غیاب  ها و دژهاي مستحکم و امن قرار می پناهگاه

 د.اسلام کسی قصد خیانت و یا تجاوز به مدینه را داشته باش
اي از زنان مسلمان را در  همسران و عمه خویش و عده جنگ خندق بود پیامبر اکرم 

پناهگاه و دژي از حسان بن ثابت که از اجدادش به ارث برده بود قرار داد این دژ از 
 ترین دژها بود و کسی توان دسترسی به آن را نداشت. ترین و مستحکم امن
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در دور و اطراف خندق مشغول  درست در همان زمانی که رزمندگان سپاه صحابه 
پیمانانش، نتوانستند  دفاع و حفاظت از خویش بودند و به علت رویارویی با قروش و هم

از زنان و کودکان سررسی و خبرگیري نمایند؛ ناگهان صفیه دختر عبدالمطلب در تاریکی 
 در حرکت است.ا ه آن صبح شبحی را دید که به سوي

هایش را تیز کرد او متوجه شد که یکی از یهودیان به فکر این دژ  ها و چشم گوش
که چه کسانی  کند و در جستجوي اخبار داخلی دژ و این افتاده و در اطراف آن گردش می

 برد. در این دژ هستند به سر می
سان دشمن کرد که این شخص یکی از جاسو زکاوت و تیزهویش صفیه به او حکم می

خواهد بداند آیا در این دژ مردان مجاهدي هستند که از زنان و کودکان دفاع  است او می
یهودیان بنی  :برند او با خودش گفت سر می که فقط زنان و کودکان در آن به کنند و یا این

اکنون در  شکستند و همآن را  وفاداري نکرده و قریظه در عهد و پیمان خود با پیامبر 
را مورد کمک و حمایت خود قرار ها  آن شان قرار گرفته و پیمانان قریش و هم کنار
یک از مردان مجاهد در میان ما نیستند تا به دفاع از ما  دهند؛ و از طرف دیگر هیچ می

و همراهانش نیز در مقابل دشمن به دفاع از خویش و نبرد  بپردازند. رسول االله 
چه  ن خدا و این جاسوس یهودي، بتواند حقیقت آنصورت اگر این دشم مشغولند در این

که در دژ است را دریافته و به خویشاوندان خود منتقل سازد این یهودیان منافق زنان را 
گاه است که مسلمانان  به اسارت خواهند برد و کودکان را به بردگی خواهند گرفت آن

ام و بعد از این افکار خورند در این هنگ گرفتار مصیبتی بزرگ خواهند شد و شکست می
هایش را نیز به کمر  ها تصمیم قاطعی گرفت چادرش را به سرش پیچید و لباس و اندیشه

 جمع کرده و محکم بست و چوبی را بر دوش انداخته و خود را به دروازده دژ رساند.
جا مراقب حرکات دشمن  اي از در را گشود و از آن و با کمال متانت و بردباري، روزنه

 رسد. که مطمئن شد الان دشمن در محلی قرار دارد که دستش به او می تا اینبود 
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آسا به او حمله برد و با چوب ضربه محکمی را بر  ناگهان و با کمال شدت و برق
 فرقش فرود آورد و او را نقش زمین نمود.

 که روحش پرواز کرد و به هلاکت رسید. ضربات دوم و سوم را نیز نثارش کرد تا این
خاطر ایجاد رعب و وحشت در دشمن؛ بلافاصله چاقویی را که همراه داشت  به او

 درآورده و سرش را برید و به پائین دژ انداخت.
ها  آن آن دسته از یهود که در پائین دژ منتظر بودند تا دوستشان خبرهاي دست اول به

 افتاد مواجه گشتند.ها  آن اي که در جلو بیاورد ناگهان با سر بریده
، زنان و دانستیم که محمد  ما می :اي از آنان با دیدن سر بریده دوستشان گفتند هعد

سازد و سپس از همان  سرپرست و بدون هیچ حفاظت و نگهبانی رها نمی کودکان را بی
 راهی که آمده بودند برگشتند.

 خداوند از صفیه دختر عبدالمطلب راضی گردد.
مسلمان بود، تربیت تنها فرزندش را به عهده یقیناً او الگو و سرمشق شایسته زن 

 داشت و چه زیبا تربیتش نمود.
رو شد و چه زیبا صبر و استقامت از  با غم و مصیبت، فقدان برادر و عزیزش روبه

 خود نشان داد.
مصائب و مشکلات دست به دست همدیگر دادند تا او را بیازمایند اما او را قاطع، 

 اندیشمند و قهرمان یافتند.
خود را براي صفیه اختصاص داده است  ترین صفحات و تاریخ نیز زیباترین و روشن

و اولین زن مسلمانی بود صفیه دختر عبدالمطلب در تاریخ اسلام تنها  :گوید جا که می آن
 1زمین ریخت.خاطر دفاع از حریم دین و عقیده خون مشرکی را بر  که به

____________________ 
نامه صفیه دختر عبدالمطلب رجوع شود به : الاصابه،  براي آگاهی و اطلاع بیشتر در مورد زندگی -1

؛ المعارف لابن قتیبه؛ 346-2/341بی الفرج؛ اعلام النساء للکحاله، ؛ المستطرف؛ الاغانی لا4/348
؛ السیره النبویه ابن 1/18للالی، ا؛ سمط 8/41؛ الطبقات الکبري، 4/345الاستیعاب بهامش الاصابه، 



 بانوان صحابه الگوهاي شایسته    28

 

                                                                                                                              
؛ فتوح البلدان؛ 7/171؛ ذیل تاریخ الطبري؛ الکامل فی التاریخ؛ اسد الغابه، 1/154هشام؛ حیاه الصحابه، 

 .4/108؛ ابن کثیر، 2/193علام النبلاء، سیر ا



 
 
 

 اکرم ریحانه رسول لفرازهایی از زندگی فاطمه زهرا

 . محمد رسول االله  .مهدي از خاندان من است و از نسل فاطمه

داستان زندگی فاطمه زهرا  یکـی از صـفحات بـراق و زیبـایی اسـت از سـیرت رسـول        
هـاي زنـدگی خـانواده بـا      از نمونهانگیز  و تصویري است زیبا و شگفت بزرگوار اسلام 

 .توجه از عملکرد صحابه کرام  اي است جالب عظمت نبوت و نمونه
پنج سال قبل از بعثت محمدي درست در زمانی که تعمیر  االله عنها) (رضیفاطمه زهرا 

 کعبه در دست انجام بود دیده به جهان گشود.
نظر و داراي شرافت  صاحب مادر بزرگوارش بانویی است فرزانه و حکیم و دانشمند و

ها از اخلاق فاضله و ثروت زیادي برخوردار بود در زمان جاهلیت  نسب و علاوه بر این
 به لقب طاهره و سردار زنان قریش شهرت داشت.

و تصدیقش نمود در  ،ایمان آورد زمانی که مردم به او کفر ورزیدند او به پیامبر 
 و ثروت خود را نثار و تقدیم رسول کریم و مال  ،اي که مردم تکذیبش کردند برهه

 نموده است در زمانی که مردم او را تحریم اقتصادي نمودند.
این بانوي محترم و بردبار علاوه بر اخلاق زیبا و اصالت نسبی و ثروت هنگفت، از 

 .االله عنها) (رضیروئی نیز برخوردار بود این بود مادر فاطمه زهرا  گشاده
اران است چه نسبت گو پیشواي پرهیز انسیدالمرسلین و خاتم پیامبرو اما پدرش، 

 شرافتمندانه و محترمی و چه پدر بزرگوار و باعظمتی.
بود و معمولاً آخرین فرزند بیشتر مورد لطف و  فاطمه زهرا آخرین فرزندان پیامبر 

از  گیرد و از مهر و محبت و عشق و علاقه به خصوصی برخوردار است. رحمت قرار می
و خشم و  گیرد رضاي او رضاي پیامبر  قرار می رو فاطمه ریحانه رسول کریم  این

 را در پی دارد. غضبش، خشم وغضب پیامبر 
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اما مهر و محبت و دوستی پدر و مادر مانع از تربیت صحیح این عزیز گرامی و آماده 
که فاطمه  هاي آینده نگردید در روایات آمده است ساختن او براي تحمل مسئولیت

داد و در بیشتر اوقات  کارهاي خانه خویش را انجام میبه تنهائی  االله عنها) (رضیزهرا 
هاي پدر را در روز احد پانسمان نمود  کسی نبود که با او همکاري کند و او بود که زخم

 کرد. و به آن حضرت رسیدگی می

 خواستگاران و ازدواج با علی
بزرگ گردید و براي خودش بانویی شد توجه بسیاري را  االله عنها) (رضیوقتی فاطمه 

نیز در  و عمر  به خود جلب نمود و خواستگاران زیادي پیدا کرد حضرت ابوبکر
 1شمار خواستگاران آن بانوي محترم قرار داشتند.

 خاطر نگردند گویا هاي که آزرد به آنان جواب رد داد به گونه اما پیامبر گرامی اسلام 
در سال هشتم  .اختصاص دهد خواست تا این بانوي بزرگوار را براي علی  می پیامبر 

 خواستگاري نمود. االله عنها) (رضیاز فاطمه  هجري بود که حضرت علی 
سجده شکر  درنگ به ایشان جواب مثبت دادند و متعاقباً علی  نیز بی و پیامبر 

 جا آوردند. به
ان برکت عنایت تخداوند برای :به او گفتند  چون سر از سجده برداشتند پیامبر اکرم

کند و باران رحمت و برکت را بر شما فرستد و رضاي خودش را نصیب شما گرداند و 
 نسل شما را مبارك و خجسته قرار دهد.

در مجلس عقد علی و فاطمه تنی چند از مهاجرین چون ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه و 
 انصار حضور داشتند.زبیر و به همین تعداد نیز از 

 :این خطبه را خواندند در مجلسی که همه افراد جمع بودند پیامبر 

____________________ 
 مطابق با نظر علماي فن این روایت صحت چندانی ندارد. -1
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نسباً لاحقاً و أمراً  ةالحمداالله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته ان االله عزوجل جعل المصاهر«

هو  :جلمفترضاً و حكماً عادلاً و خيراً جامعاً، أوشج بها الارحام و الزمها الانام فقال االله عزو

من  ةو صهراً و كان ربک قديرا اشهد كم انی زوجت فاطمالذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً 

. فجمع االله ةالواجب ةو الفريض ةالقائم ةان رضی بذلک علی السن ةمثقال فضعلی علی اربع مائه 

 .»شملهما و بارک لهما و اطاب نسلهما اقول قولی هذا و استغفراالله العظيم

 قرائت این خطبه سردار بانوان مسلمان به خانه شوهر فرستاده شد.پس از 

 مقدار جهیزیه
خواب بافته شده، یک بالشت  عبارت بود از یک تخت االله عنها) (رضیجهیزیه فاطمه 

د و یک مشک کر چرمی که از پوشال خرما پر شده بود و ظرفی چرمی که در آن غسل می
 و دو سنگ آسیاب دستی و دو کوزه گلی. کن و یک کاسه آب و یک غربال و یک خشک

رو به فکر  اش را تحمل کند از این توانست دوري فرزند جگرگوشه نمی پیامبر اکرم 
 افتاد تا او را در همسایگی خود قرار دهد.

 مهر و محبت پدري
قرار داشت او از تصمیم و  چند باب منزل از حارثه بن نعمان در همسایگی پیامبر 

من دریافتم که  :آمد و گفت درنگ نزد پیامبر  اطلاع یافت بی خواست قبلی پیامبر 
خواهید فاطمه در کنار شما و در همسایگی شما قرار داشته باشد این چند باب  شما می

هاي بنی نجار به شما همین منازل هستند اي  ترین خانه منزل از آن من است و نزدیک
 هاي من از آن خدا و رسول اویند. من و تمام دارائی :سول خدا ر

یقیناً همان مالی که از من در خدمت شما و مورد استفاده شما قرار  :اي رسول خدا 
 کنم. تر از آن مالی است که خودم شخصاً از آن استفاده می دارد نزد من محبوب
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گویی خداوند در مال و جان شما برکت عنایت  راست می :فرمودند رسول االله 
 فرماید.

فاطمه را به همسایگی خود آورده و در یکی از منازل حارثه  بعد از این مرحله یامبر 
 .اسکان داد 

هر روز  در جوار پدر استقرار یافت پیامبر  االله عنها) (رضیاز آن هنگام که زهرا 
اي اهل  :فرمود میها  آن و خطاب به گرفت می خبرها  آن شده ازها  آن صبح جویاي احوال

این بود  خانه سلام خداوند بر شما باد و خداوند شما را پاکیزه گرداند عادت پیامبر 
جا  رفتند و دو رکعت نماز در آن آوردند ابتدا به مسجد می هرگاه از مسافرتی تشریف می

رفته و مدت نسبتاً طولانی در   عنها)االله (رضیس به خانه فاطمه پآوردند و س به جاي می
 کشیدند. ماندند و بعد از آن به خانه همسران خویش سر می جا می آن

راهی سفر شدند فاطمه در  و علی  روزي پیامبر  :کند محمد بن قیس روایت می
براي خویش یک جفت دستبند (النگو) و گردنبند و یک جفت گوشواره تهیه ها  آن غیاب

صورت از پدر و شوهر استقبال گرمی  اي را آویزان کرد تا بدین سر درخانه پردهنمود و بر 
 به عمل آورد.

پشت در  تشریف آوردند ابتدا به خانه فاطمه رفتند صحابه پیامبر  وقتی پیامبر 
جا مدت  در آن جا بمانند یا خیر چون معمولاً پیامبر  دانستند آن منتظر ماندند آنان نمی

به سرعت بیرون شدند آثار خشم بر چهرة مبارك  بار پیامبر  ماندند اما این زیادي را می
 سره به طرف مسجد رفتند و بر روي منبر نشستند. هویدا بود یک

ها و پرده بود  در این هنگام فاطمه دریافت که به خاطر دستبند و گردنبند و گوشواره
 العملی نشان داد و ناراحت شد. چنین عکس که پیامبر 

فرستاد  را از تن کشید و پرده را نیز پائین آورد و همه را نزد پیامبر ها  آن وراً همهف
بگو دخترت به  به رسول خدا  :برد چنین گفت می ها را نزد پیامبر  و به کسی که این

ها را در راه خدا مصرف کن وقتی آن شخص نزد  گوید همه این رساند و می تو سلام می
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پدر فدایش شود چه کار  :رساند آن حضرت فرمودندآمد و پیام را به ایشان  پیامبر 
و اولادش راه پیدا  تواند در حریم دل محمد  دانم که دنیا نمی زیبایی انجام داد من می

داشت براي هیچ کافري حتی یک  اي نزد خداوند ارزش می کند اگر دنیا به اندازه پر پشه
 شد. جرعه آب هم از دنیا نصیب نمی

 ها قدوم نورسیده
ها و ذریه نیکو سیرت و صالح، جمال و  دیري نپائید که این خانه به قدوم نورسیده

هاي حسن، حسین،  فرزندانی به نامها  آن منظرة زیباي دیگري به خود گرفت و خداوند به
 محسن، زینب و ام کلثوم عنایت فرمود.

ی داشت و بسیار خوشحال شور و شعف خاص ها پیامبر  با قدوم هر یک از این
او را حرب نام  به دنیا آمد پدر و مادرش شد در روایت آمده است چون حسن  می

فرزندم را به من نشان دهید نامش چیست؟  :آمد و گفت که رسول خدا  نهادند تا این
 حرب. :آنان گفتند

 خیر او حسن است. :آن حضرت فرمودند

 لبرخورد پیامبر با فرزندان فاطمه
ارتباط ها  آن نمود با همواره از فرزندان فاطمه دلجوئی می پیامبر گرامی اسلام 

ساخت و گاهی نیز بر  را مشغول میها  آن کرد و بازي میها  آن و با کرد عاطفی برقرار می
نمود و  نیز در نماز درنگ می رفتند. پیامبر  هاي آن حضرت در حال نماز بالا می شانه

 کرد تا به زمین نیفتند. سجده را طولانی می
زد و با  از جمله عادات مبارك آن حضرت این بود که مرتباً به خانه فاطمه سر می

 گرفتند. وجود پدر و مادر خدمت فرزندانش را شخصاً به عهده می
کند آن  ها آن حضرت متوجه شد که حضرت حسن درخواست آب می در یکی از شب

حضرت شخصاً بلند شدند و به سوي مشک آب رفته آن را فشردند و آبش را در لیوان 
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در این هنگام حسین دستش را دراز نمود تا آب را از آن حضرت بگیرد اما آن  ریختند
 سین خودداري نمود.آب را به حسن داد و از دادن آن به ح حضرت 

 دارید؟ گویا حسن را بیشتر دوست می :فاطمه با دیدن این منظره گفت
 بلکه او جلوتر درخواست آب نمود. :فرمودند آن حضرت 

 لبا فاطمه برخورد پیامبر 
شد از جاي خود بلند شده و دستش را  هر زمان فاطمه وارد مجلس آن حضرت می

 نشاند. در کنار خود میآمدگوئی او را  گرفت و ضمن خوش می
گفت و دستش را  آمد می شد آن حضرت بلند شده و خوش هرگاه وارد مجلس می

 بوسید. گرفته و او را می
 بود که فاطمه نزد آن حضرت آمد. آخرین بیماري پیامبر 

آن حضرت در گوش فاطمه آهسته مطلبی را گفتند که فاطمه به گریه افتاد، سپس 
این  را فرمودند که فاطمه را به خنده درآورد عایشه  مجدداً در گوش وي مطلبی

 :گفت دید و در دل با خود می ها را می صحنه
جا او را  کردم که فاطمه بر تمامی زنان فضیلت و برتري دارد اما در این من گمان می

 خندید. کرد و باز می مثل آنان یافتم گریه می
االله  (رضیاز فاطمه  االله عنها) رضی(دارفانی را وداع گفتند عایشه  چون آن حضرت 

مرتبه اول در گوشم گفتند که  :گفتند االله عنها) (رضیسبب را جویا شدند. فاطمه  عنها)
 را وداع خواهم کرد و من گریه کردم. یمن در همین بیماري دارفان

که شما اولین کسی از خانواده من هستی که به من ملحق  :و در مرتبه دوم به من گفت
 شوي لذا من خوشحال شدم و خندیدم. می
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 لوفات فاطمه
دیري نپائید که بعد از چند ماه فاطمه به پدر پیوست  بعد از رحلت جانگداز پیامبر 

ماه و گروهی هم  اي سه در مورد این مدت اختلاف روایات وجود دارد بعضی شش و عده
 اند. دت را دوماه گفتهاین م

رمضان سال یازدهم هجري بود که فاطمه به نداي پروردگارش لبیک گفت و خورشید 
 وجودش افول نمود و با پیوستن به پدر خوشحالی و سرور جاویدان بدست آورد.

شد فاطمه شخصاً بلند شده  هاي وداع و پیوستن به پدر بزرگوار نزدیک می چون لحظه
شان را کامل نمودند به همراهش اسماء بنت عمیس  که غسل از این و غسل فرمودند و بعد

 :گفتند
من  :هاي جدید را پوشید و گفت هاي جدیدم را حاضر کن فاطمه لباس اي مادر لباس

 غسلم کامل است لذا کسی اجازه ندارد کفنم را بگشاید و مرا برهنه سازد.
و سپس تبسمی نمود او بعد از وفات پدر جز در لحظه وداع زندگی هیچ تبسمی بر 

 اي مشاهده نشد. و از او خندهلب نیاورد 
هاي خود را بر ریحانه رسول االله  فرو فرستد او که در  خداوند باران بیکران رحمت

جایگاه چنین در رمضان به سراي ابدي و  رمضان به خانه بخت با علی قدم نهاد و هم
 سرمدیش در بهشت مستقر شد.





 
 
 

 ذات النطاقین ببکر صدیق اسماء دختر ابی

وارد  اي اسماء صد سال تمام عمر با برکت داشت با این حال هیچ دندانی از او نیفتاد و در عقل و خردش خدشه
 »نگاران تاریخ«نیامد. 

این بانوي عالیقدر و با عظمت صحابی، از چند جهت شرافت و بزرگواري را به ارث 
 برده است.

ابی، پدربزرگش صحابی، خواهرش صحابی، شوهرش صحابی و فرزندش حپدرش ص
 نیز صحابی هستند.

 و همین سند براي افتخار و شرافت نسبی کافیست.
در زندگی و خلیفه و جانشین  باشد دوست رسول کریم  می پدرش ابوبکر صدیق 

باشد و اما  آن حضرت بعد از وفات و پدربزرگش ابوقحافه پدر بزرگوار ابوبکر صدیق می
آن بانوي پاك و پاکیزه، آن کسی که برائتش را قرآن به صراحت  خواهرش عایشه است

 اعلام فرمود.
و  است یعنی زبیر بن عوام  دهنده رسول خدا  و شوهرش، حواري و نصرت

 باشد. می فرزندش عبداالله بن زبیر 
باشد و همین رشته نسبی  می و به عبارتی رسا و بهتر او اسماء دختر ابوبکر صدیق 

 در راستاي شرافت و کرامت نسبی او کافی است.
آید به جز هفت تن از  اسماء کسی است که از پیشگامان به سوي اسلام به شمار می

 و مردان صحابه کسی در بدست آوري این فضیلت بزرگ از او پیشگام نبوده است.زنان 
و ابوبکر  اسماء به لقب ذات النطاقین شهرت یافت زیرا او در روزي که پیامبر 

صدیق به سوي مدینه هجرت کردند آذوقه و توشه سفر را برایشان فراهم آورد و مشکی 
از آب پر نمود تا همراه داشته باشند اما چیزي نیافت که با آن رف غذا و دهان مشک آب 
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رو کمربند خود را دو نصف نمود با یک قسمت دهانه مشک و با قسمت  را ببندد از این
 ان را محکم ساخت.د دیگر ظرف توشه

نیز در حق او این دعا را کرد که خداوند در عوض این کمربند او را در  پیامبر 
 بهشت دو کمربند عنایت فرماید.

 و از آن روز به (ذات النطاقین) شهرت یافت.
زبیر بن عوام با او ازدواج کرد او بسیار تنگدست و فقیر بود خادمی نداشت که کمر به 

اش را فراهم  اي هم نداشت تا آسایش و راحتی خانواده مال و سرمایهخدمت او ببندد و 
 سازد به جز یک اسب که پرورشش داده بود.

اسماء براي زبیر همسري نیکوسیرت و صالحی بود کمر به خدمت او بسته بود و به 
هاي خرما را جهت تغذیه  آمد و هسته خوبی از پس پرورش و تهیه آذوقه اسبش برمی

که خداوند فرجی گشاد و مرحمتی فرمود و  ساخت تا این نموده و مهیا می اسبش آرد می
 در شمار ثروتمندان صحابه قرار گرفت.

اش به سوي  یافت تا به خاطر دین خدا و سالم ماندن عقیدهآن را  اسماء وقتی توفیق
مدینه هجرت نماید، حامله بود و عبداالله را در شکم داشت اما این حالت مانع حرکتش 

فرساي این سفر طولانی را با جان  ها و مشکلات طاقت این مسیر مبارك نشد و سختی در
 و دل خرید.

 که به محل قباء رسید وضع حمل نمود و فرزندش به دنیا آمد. به محض این
مسلمانان با گفتن تکبیر و لا اله الا االله از این مولود مبارك استقبال نمودند و اظهار 

زیرا او اولین مولود در میان مهاجرین بود که در مدینه دیده به سرور و شادمانی کردند 
 جهان گشود.

حاضر شد و او را در  اش را به آغوش گرفت و در محضر رسول االله  اسماء نورسیده
 دامان آن حضرت نهاد.
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مقداري از آب دهان مبارکشان را در دهان آن نوزاد قرار دادند و چیزي  آن حضرت 
را جویدند و به کام او مالیدند و در حق او دعا کردند بدین ترتیب اولین چیزي که وارد 

 بود. معده او شد و با آن تغذیه کرد آب دهان مبارك رسول االله 
ري، خردمندي و اندیشه فضائل و مکارم اخلاقی در سطحی بالا، نجابت و بزرگوا

آیند صفاتی که به جز در  هاي برجسته اسماء به حساب می از صفات و ویژگی ...سالم و
 شد. شماري از مردان در وجود دیگر کسی یافت نمی تعداد انگشت

 زد خاص و عام. المثل بود و زبان در سخاوت و احسان ضربوي 
و مادرم  ام عایشه  ی زنان، خالهدر میان تمام :گوید پسرش عبداالله در این مورد می

اسماء نسبت به دیگران از سخاوت بیشتري برخوردار بودند و در نیکوکاري پیشگام؛ اما 
 سخاوت و احسان این دو تن با هم تفاوت داشت.

کرد و چون به مقدار کافی و به اندازه  آمد ذخیره می ام هر چیزي که به دستش می خاله
گاه همه مایملک خویش را در میان نیازمندان و مستمندان  آنشد  آوري می لازم جمع
 نمود. تقسیم می

الفور  اش سپري نماید فی اش، شب را در خانه گذاشت مال و سرمایه و اما مادرم نمی
 نمود. بود در میان نیازمندان تقسیم می آن مال را به هر مقدار که می

اصی برخوردار بود و در مواقع علاوه بر این اسماء از درایت و زیرکی و مهارت خ
 حساس نیز تصرفاتش زیرکانه بود.

راهی سفر هجرت شدند همه  به همراه پیامبر  از جمله زمانی که صدیق اکبر 
ها و اموال خود را که بالغ بر شش هزار درهم بود همراه کرد و چیزي براي  دارائی

 خانواده خود باقی نگذاشت.
که تا آن زمان مشرك بود، وقتی از سفر پسرش اطلاع یافت به  ابوقحانه پدر صدیق 

طور که  کنم که ابوبکر همان من گمان می :قسم به خدا :خانه صدیق آمد و به اسماء گفت
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کس و تنها گذاشته از نظر مالی نیز شما را دست خالی رها نموده است و به  شما را بی
 شما اجحاف کرده است.

چنین نیست او سرمایه و اموال زیادي براي ما باقی  اي پدر، هرگز :اسماء گفت
 گذاشته است.

با گفتن این سخن به سرعت از جا برخاست و مقدار زیادي سنگ در همان محلی که 
انداخت و سپس شد قرار داد و چادري روي آن  ها و اموال ابوبکر نگهداري می دارائی

زرگ. ببین چقدر مال و دارائی اي پدرب :دست پدربزرگش را که نابینا بود گرفت و گفت
 جا وجود دارد. در این

بسیار خوب، این سرمایه بسیار  :جا برد و بعد از لمس آن گفت او نیز دست را بدان
 زیادي است که براي شما رها نموده و کار بسیار خوبی کرده است.

 خواست پریشانی درونی این پیرمرد را برطرف سازد و او را صورت می اسماء به این
مجبور نسازد تا دست کمکی به سویش دراز کند و به او احسانی نماید زیرا او 

دید که زیر بار منت یک مشرك  خواست و مناسب با شخصیت اسلامی خویش نمی نمی
 حتی اگر پدربزرگش هم باشد، قرار بگیرد.

 داستان عبداالله بن زبیر
هاي کلیدي و مهم اسماء را به  هاي حساس و نقش گیري بالفرض اگر تاریخ، موضع

طاق فراموشی بگذارد یقیناً درایت و زیرکی و تصمیمات جدي و قاطعیت و نیروي 
بار نسیان نخواهد گرفت و غفرزندش عبداالله العاده ایمانی او در آخرین ملاقات با  فوق

 سپارد.به فراموشی بآن را  تواند تاریخ نمی
 داستان از این قرار است که بعد از وفات یزید بن معاویه مسلمانان با عبداالله بن زبیر

بیعت کردند و او را به عنوان خلیفه مسلمین برگزیدند. و فرمانروایی و حکومت 
هاي شام به عهده او قرار  هاي حجاز، مصر، عراق، خراسان و بیشتر سرزمین سرزمین
 گرفت.
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رو لشکر بسیار بزرگی که فرماندهی  تند این مسئله را تحمل کنند از اینبنی امیه نتوانس
حجاج بن یوسف ثقفی که در آن افراد جنگ آزموده و مجرب و تا دندان مسلحی حضور 

 داشتند را تدارك دیده و براي جنگ با عبداالله بن زبیر تجهیز نمودند.
ور شد ابن زبیر در  ر شعلهاي میان دو لشک کننده کن و نابود جنگ بسیار سخت، بنیان

این جنگ از خود مردانگی و شهامت خاصی نشان داد که در شأن یک قهرمان و مبارزي 
 چون او بود.
رفته یاران و پیروانش از او دور شدند و دور و اطرافش را خالی کردند و او را  اما رفته

 تنها گذاشتند.
او وجود داشتند به بیت االله سرانجام مجبور شد با تعداد اندکی که هنوز پیرامون 

الحرام پناه آورد و خود را در پناه کعبه معظم قرار داد ساعاتی قبل از شهادت، نزد مادرش 
اي مادر  :اسماء شرفیاب شد ـ اسماء پیر شده بود و از دیدگان نابینا ـ عبداالله به او گفت

  و برکاته.السلام علیک و رحمه االله
 سلام اي عبداالله.و علیک ال :مادر در جواب گفت

شود  هاي حجاج به سوي لشکریانت پرتاب می هاي بزرگی که توسط منجنیق صخره
به لرزه افکنده است در چنین لحظات آن را  جا شدت دارد که مکه و پیرامون تا آن

 جا بیایی؟! کنی و چه چیزي باعث شد بدین جا چکار می سازي این حساس و سرنوشت
 ما مشورت کنم.آمدم تا با ش :عبداالله گفت

 با من مشورت کنی!! در چه موردي؟! :مادر گفت
اند یا از حجاج  اند و از پیرامون من دور گشته مردم مرا تنها گذاشته :عبداالله گفت

 اند. که چشم طمع به اموال او دوخته اند و یا این ترسیده
اند و به جز چند تن از مردان کسی  ام از من فاصله گرفته حتی فرزندان و خانواده

ها هم هرچند دلیر و شجاع باشند و از خود شهامت و استقامت نشان  همراه من نیست این
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دهند و تاب و تحمل داشته   دهند نخواهند توانست از یک یا دو ساعت استقامت نشان
 باشند.

نشینند و حاضرند تمام  گان بنی امیه با من به گفتگو میو از طرفی دیگر فرستاد
هاي دنیوي مرا برآورده سازند با این شرط که من سلاح خویش را به زمین  خواسته

بیندازم و با عبدالملک بن مروان بیعت کنم مشورت شما در این مورد چیست؟ چه کاري 
 باید بکنم؟

االله! این چیز بستگی کامل به اي عبد :این بانوي باایمان در جواب فرزندش گفت
پیمائی و  شناسی، اگر خود معتقدي که مسیر حق را می خودت دارد و تو خود را بهتر می

که یارانت زیر  طور خوانی پس صبر کن و مبارزه کن همان مردم را به سوي حق فرامی
هاي  خواهی به خواسته چه می پرچمت مبارزه کردند و به شهادت رسیدند و اگر چنان

برسی پس بدان که تو انسان بسیار بد و نازیبایی هستی خودت را به هلاکت نیویت د
 افکندي و پیروانت را نیز هلاك ساختی.

 باید بدانی که من امروز حتماً کشته خواهم شد. :عبداالله گفت
که با عزت و شرافت کشته شوي بهتر از آن است که خود را تسلیم  این :مادر گفت

 بنی امیه با سر تو بازي کنند. هاي حجاج کنی و بچه
ترسم از این بیم دارم که مرا مثله کنند و گوش و بینی  من از مرگ نمی :عبداالله گفت

 مرا ببرند.
بعد از کشته شدن ترسی وجود ندارد گوسفند ذبح شده از پاره شدن شکم  :مادر

 کند. احساس درد نمی
سراسر وجودت اي مادر مبارك است و چقدر  :عبداالله بسیار خوشحال شد و گفت

 ها و صفات مبارکی را دارا هستی. ویژگی
ام تا در این لحظات حساس این سخنان را از زبان شما بشنوم  بدان اي مادر! من آمده

 و چیزي جز این نیست.
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اند و حضرت حق را در این مورد  داند که سستی و ضعف در من راه نیافته خداوند می
هاي آن نبوده است  یرم که من هدفم دوستی دنیا و به دست آوري دنیا و زیبائیگ گواه می

بلکه هدفم این است که از تجاوز به حریم حق جلوگیري نمایم و فقط به خاطر رضاي 
 حق قیام نمایم.

و اینک اي مادر من همان راهی را خواهم رفت که تو از صمیم قلب دوستش 
ن مباش رضاي حق را بجوي و خودت را در پناه آن داري اگر من کشته شدم اندوهگی می

 ذات باعظمت قرار بده.
  .شوم که در راه باطل جان ببازي و کشته شوي من زمانی ناراحت می :مادر

مطمئن باش اي مادر که فرزندت در زندگی هرگز مرتکب کارهاي ناپسند و  :عبداالله
خداي نکرده فاحشه نشده است و در مورد احکام خداوندي از او تجاوز و نافرمانی 

پیمان خویش ظلم و  گاه در امانت خیانت نکرده و به برادر مسلمان و هم سرنزده و هیچ
ار هیچ چیزي براي او حائز اهمیت نبوده ستم را روا نداشته و در مقابل رضاي پروردگ

 است.
ها بدین خاطر نیست که خود را معصوم جلوه داده  گیریم این گفته خداوند را گواه می

خاطر شوي و در  و نفس خویش را تزکیه نمایم بلکه بدان جهت است که مطمئن و آسوده
 مقابل مصیبت صبور باشی و شکیبا.

را که تو را بر همان راه و روشی قرار داد که گویم خداوندي  س میاسپ :مادر گفت
 پسندد. میآن را  مورد محبت من است و خودش

فرزندم! به من نزدیک شو تا تو را ببویم و دستی بر بدنت بکشم من فکر  :سپس افزود
گیرد با  کنم که به احتمال قوي این آخرین ملاقاتی است که در میان ما صورت می می

بوسید  خود را به دست و پاي مادر انداخت و مشتاقانه او را می شنیدن این سخنان عبداالله
 زد. بوئید و بوسه می و مادر نیز سر و گردن و سیماي مبارك فرزندش را می

 کشید. هاي مبارك و مملو از مهر و محبتش را بر بدن فرزند می و دست
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 پوشیدي؟ ها را از بدنش برداشت و پرسید؟ اي عبداالله این چه لباسی است که دست
 عبداالله! لباس مخصوص جنگ است.

 خواهد به شهادت برسد این لباس را نباید به تن داشته باشد. مادر! کسی که می
عبداالله! من بدان جهت این لباس را پوشیدم تا اطمینان خاطر بیابی و قلب شما تسکین 

 یابد.
آزادانه مبارزه مادر! این لباس را از تنت بیرون کن تا با شجاعت و شهامت بیشتر و 

 کنی و بر حرکات خود مسلط باشی.
این لباس را از تن بیرون کن و در عوض آن شلواري بلند و دراز را بر تن کن تا در 

 نشود و بدنت ظاهر نگردد.کشف  تشهادت برسی عورتبه صورتی که 
هاي مخصوص جنگ را از تن کشید و شلوار بلندش را پوشید و رهسپار  عبداالله لباس

 د تا به مبارزه خود ادامه دهد.حرم ش
 اي مادر از دعا کردن در حق من کوتاهی مکن. :او در آخرین لحظات به مادرش گفت
هاي نحیف ولی نیرومند از ایمانش را به سوي  مادر مطابق با این درخواست دست

 :آسمان بلند کرد و از خداوند چنین خواست
التماسی که در تاریکی شب در آن هاي طولانی و زاري و  پروردگارا به خاطر قیام

 هنگام که مردم همه در خواب بودند داشت باران رحمتت را بر او فرو فرست.
هایی که در صحراي سوزان و در هواي بسیار  ها و گرسنگی خداوندا! به برکت تشنگی

شد او را غریق رحمت گردان و مورد لطف  گرم و سوزان مکه با دهان روزه متحمل می
به خاطر نیکی و احسان او به پدر و مادر، لطف و رحمتت را شامل  :پروردگاراقرار بده. 

 حال او گردان.
من او را به شما سپردم و راضیم به رضا و قضاي شما مرا اجر و پاداش بارخدایا! 

 صابرین عنایت فرما.
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بعد از این دعا از مادر جدا شد و به سوي میدان جنگ شتافت. آري! خورشید همان 
وب نکرده بود که عبداالله گل وجودش پرپر شد و به جوار حق شتافت و به لقاء روز غر

 االله پیوست.
شانزده روز بعد از شهادت عبداالله، اسماء مادرش دیده از جهان فرو بست و به 
فرزندش پیوست و در جوار حق قرار گرفت اسماء صد سال تمام عمر با برکت داشت با 

 1اي وارد نیامد. اد و در عقل و خردش خدشهحال هیچ دندانی از او نیفت این
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 نیهزنسیبه ما

 جنگید. دیدم که به دفاع از من می عماره را می ام  کردم راست و چپ در روز احد به هر طرف که نگاه می
 محمد رسول االله  

 »در عقبه است در اولین قسمت از شب وعدة دیدار شما با رسول االله «
اي بود که مخفیانه مصعب بن عمیر در گوش یکی از مسلمانان یثرب خواند  این جمله

اما این گفته به سرعت و نرمی و آرامی نسیم همه جا را درنوردید و گوش همه مسلمانان 
 را نواخت.یثرب 

ف به سوي مکه روان اطراهاي مشرکین که از  در میان گروهمسلمانانی که از مدینه و 
بودند به راه افتاده بودند این جمله را کاملاً به خاطر سپردند و مشتاقانه انتظار این لحظه 

 کشیدند. بخش را می مبارك و روح
 شب فرا رسید و حجاج مشرکین خود را به بسترها سپرده و به خواب پناه آوردند.

 نیها و قربا پیرامون بتکننده که به طواف  آنها بعد از یک روز پرتلاش و بسیار خسته
 سپري کرده بودند در خواب عمیقی فرو رفتند.ها  آن براي

 اي نیاسودند و چشم فرو بستند. اما مسلمانان یثرب، یاران مصعب بن عمیر لحظه
 توانستند بخوابند و چشم فرو بندند؟! به راستی چگونه می

آب و علف را به سختی پیمودند و در  هاي طولانی و بی آنهایی که صحراها و بیابان
طپید  هاي آنان می کردند و از فرط خوشحالی قلب شماري می انتظار دیدار با محبوب لحظه
را در وضعی قرار داده بود که از فرط سرور و ها  آن شان و شوق دیدار پیامبر محبوب

خود را برهاند و به شان از حصار پهلوها  هاشان بشکافد و روح شادمانی نزدیک بود که دل
 توانستند بخوابند؟! محبوب برساند به راستی چگونه این افراد می

که سعادت و شرف ملاقات را دریابند مشرف به اسلام  آري، بیشتر آنان قبل از این
 شده بودند.
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گردد به آن حضرت دل شان با سرمه دیدار آن حضرت آشنا  که دیدگان و قبل از این
 بسته و اسیر عشقش شده بودند.

در یکی از روزهاي میانی تشریق و نزدیک به نیمه شب، در محلی به نام عقبه که در 
 این دیدار و ملاقات به منصه ظهور پیوست. ،منی قرار داشت، به دور از دیدگان قریش

حاضر شدند یکی  تن مرد بودند که در محضر رسول االله  72این گروه مرکب از 
بیعت  نهادند و با آن حضرت  می آمدند و دست در دست مبارك پیامبر  یکی می

 نمودند تا از آن حضرت همانند زنان و فرزندان خویش حفاظت و حمایت نمایند. می
گاه دو زن پیش آمدند و با همان شرط که در بیعت  چون بیعت مردها تمام شد آن
هرگز با  ردند آن هم بدون مصافحه زیرا رسول االله مردها بود با آن حضرت بیعت ک

 کردند. ها مصافحه نمی زن
این دو زن عبارت بودند از ام منیع و نسیبه بنت کعب که با کنیه ام عماره شهرت 

 داشت.
خاطر کرامت و شرفی که خداوند با دیدار و ملاقات  ام عماره به مدینه بازگشت او به

عنایت کرده بود بسیار خوشحال بود و در جسم به او  رسول بزرگوار اسلام 
 گنجید. نمی

او بسیار مصمم بود و عزمش را جزم کرده تا به شروط و مواد بیعت پایبند باشد 
که روز احد فرا رسید و ام عماره در این روز از  شد تا این روزها به سرعت برق سپري می

 خود شهامت و شجاعت خاصی نشان داد.
رسانی به  کشید هدف آب دان احد شد تا با مشکی که بر دوش میام عماره رهسپار می

 مجاهدین را عملی نموده و به کمال برساند.
هاي اولیه را همراه داشت تا در مواقع ضرورت به  او باندهاي پانسمان و لوازم کمک

 ها بپردازد. مداوا و پانسمان زخمی
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از جگرگوشگان و کسانی که  کار را بکند زیرا همسر و سه تن تعجبی ندارد که او این
از رسول  دمحبت قلبی او را بدست آورده بودند در این معرکه حضور داشتند که عبارتن

 و دو فرزندش حبیب و عبداالله. االله 
خاطر دفاع از دین  اش نیز حضور داشتند که به ها برادران مسلمان و دینی علاوه بر این

 ند.خدا و حمایت از پیامبرش قد برافراشته بود
 در روز احد حادثه عجیبی رخ داد.

دید که چگونه نصرت و پیروزي مسلمانان چهره عوض کرد و به شکست  ام عماره می
 مبدل شد.

کرد که چگونه مسلمانان یکی بعد از دیگري به فیض شهادت نایل  او مشاهده می
دید که چگونه لرزه بر  گردد او می هاي مسلمانان هر لحظه افزون می آیند و شمار کشته می
فاصله گرفتند و متفرق شدند و فقط  هاي مسلمانان افتاده و از پیرامون رسول االله  قدم

 حضور دارند. ین حدود در کنار رسول االله تعداد ده نفر و یا در هم
 :که، این مسئله یکی از کفار را تا آن حد گستاخ کرده تا فریاد برآورد که تر این و مهم

 محمد کشته شد ... محمد کشته شد ...
جا بود که ام عماره تاب و تحمل نیاورد، مشک آب را زمین انداخت و همانند  این

 افتاده، خود را به قلب معرکه زد. هایش در خطر یوزپلنگی که بچه
ساز  سپاریم تا از این لحظات حساس و سرنوشت رشته سخن را به ام عماره می

دهد از دقت و ظرافت خاصی  برایمان سخن بگوید زیرا تصویري که او ارائه می
 :گوید برخوردار است او چنین می

اشتم که وظیفه روز بود که رهسپار میدان احد شدم مشکی نیز بر دوش د يابتدا
رسیدم قدرت و  که به رسول االله  رسانی به مجاهدین را به عهده بگیرم تا این آب

 پیروزي را قرین و همراه پیامبر و یارانش دیدم.
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فاصله گرفته و متفرق  اما به زودي وضع عوض شد مسلمانان از پیرامون رسول االله 
 که بالغ بر ده نفر بودند.شدند کسی باقی نمانده بود به جز تعدادي از مردان 

حلقه زدیم و تمام قدرت و  من و همسر و فرزندم بدان سو شتافتیم و به دور پیامبر 
 کار بردیم در این هنگام پیامبر  به توان و تجهیزات خود را در دفاع از رسول االله 

چشمش به من افتاد آن حضرت متوجه شد که من سپري ندارم که با آن در مقابل ضربات 
 سهمگین شمشیرهاي دشمن از خود دفاع کنم.

شخصی را دید که در حال گریز و فرار از معرکه است سپري نیز  و از طرفی پیامبر 
 استفاده کند.سپرت را بینداز تا فرد جنگجوئی از آن  :به او گفت همراه دارد پیامبر 

 آن فرد نیز سپرش را انداخت و رفت.
چنان با شمشیر  قرار دادم من هم سپري براي رسول االله آن را  من سپر را برداشتم

هاي وارده بر بدنم مرا  که زخم مشغول بودم تا این زدن و تیر انداختن به دفاع از پیامبر 
 عاجز نمود.

شتري خشمگین به هیجان آمده بود و فریاد اي ابن قمیئه خبیث همانند  در چنین لحظه
 محمد کجاست؟ محمد را به من نشان دهید. :کشید می

من و مصعب ابن عمیر پیش رفته و سد راه او شدیم با اولین حملات و در اولین 
 لحظات مصعب را با شمشیر زد و شهید نمود.

رگ و سپس ضربه محکمی بر من وارد آورد که به گردنم اصابت نمود و زخم بز
 عمیقی از خود بر جاي نهاد.

این دشمن خدا  بر من نیز به او هجوم آورده و ضرباتی چند بر او وارد ساختم اما
 نشد و به او اثر نکرد چرا که دو زره و لباس رزمی بر تن داشت. يکار

مبارزه  درست در آن هنگام که فرزندم در دفاع از رسول االله  :افزاید سپس نسیبه می
کرد یکی از مشرکین ضربه محکمی بر بازوي او وارد ساخت که نزدیک بود بازویش  می

 قطع شود.
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 کرد. از زخم عمیق و بزرگش خون فواره می
 :من به طرف او رفتم و زخمش را تداومی کرده و پانسمان نمودم و به او گفتم

 پسرم بلند شو و با این گروه ظالم مبارزه کن.
 :نگاهی به من انداخت و گفت در این هنگام رسول االله 

 چه کسی صبر و استقامت تو را دارد اي ام عماره؟!
به من  ناگهان همان فردي که فرزندم را مجروح ساخته بود نمایان گشت رسول االله 

راه اي ام عماره این همان کسی است که فرزندت را مجروح ساخت من نیز فوراً  :گفت
بستم و ضربه محکم و سختی بر ساقش وارد آوردم او بر زمین افتاد به سرعت را بر او 

که به درك واصل  متوجه او شدیم و با تیر و شمشیر او را مورد حمله قرار دادیم تا این
 شد.

 :در حالی که تبسم بر لب داشتند رو به من کرده و گفتند رسول االله 
خداوندي را که تو را در خوبی گرفتی، سپاس بیکران   اي ام عماره، یقیناً از او انتقام

 مقابل او پیروز ساخت و توانستی انتقام فرزندت را به چشم ببینی.
فرزندان ام عماره در شجاعت و بخشش و ایثار و فداکاري از پدر و مادر خود دست 

 کمی نداشتند.
 نماي پدر و مادرشان هستند  کامل و آیینه تمامهاي  رازدار و نمونه ،فرزندان

در غزوه احد شرکت داشتم  همراه رسول اکرم  :گوید فرزندش عبداالله سخن می
رفته و به  دور شدند و فاصله گرفتند من و مادرم نزدیک پیامبر  چون مردم از پیامبر 

 فرزند ام عماره؟ :دفاع از آن حضرت پرداختیم آن حضرت فرمودند
 بزن ... :آن حضرت فرمودند من گفتم بله یا رسول االله 

من به سرعت سنگی را برداشته و حواله یکی از مشرکین نمودم که در جلو آن 
سر  ها را پشت حضرت قرار داشت سنگ به آن مشرك برخورد کرد و به زمین افتاد سنگ
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روي جسد  که خرمنی از سنگ بر نمودم تا این اش می یکی پس از دیگري حوالههم 
 نمود و تبسم بر لب داشت. می  نظاره پلیدش انباشته شد و پیامبر 

ناگهان آن حضرت متوجه شدند که زخم عمیقی بر گردن مادرم وارد آمده و خون 
 مادرت ... مادرت ... :زند رو به من کرد و گفت فواره می

د مادرت از زخمش را مداوا و پانسمان کن؛ خداوند بر خانواده شما برکت فرو فرست
مادرم رو به  .لان و فلان فرد مقام بالاتري دارد، خداوند به خانواده شما رحم نمایدف

دعا کن و از خداوند بخواه تا ما را در شمار  یا رسول االله  :کرد و گفت پیامبر 
را در شمار ها  آن پروردگارا :نیز دعا فرمودند همراهانت در جنت قرار دهد پیامبر 

 در جنت قرار ده.همراهانم 
از این روز به بعد، و بعد از دعا هر سرنوشتی که در دنیا برایم ورق  :مادرم گفت

 بخورد برایم اهمیت چندانی ندارد.
ام عماره از میدان احد بازگشت او زخم بزرگ و عمیقی برداشته بود و هدیه و 

پیامبر  ریم سوغات بسیار مهم و باارزشی همراه داشت دعاي پربرکت و مقبول رسول ک
کردم راست  د به هر طرف که نگاه میحدر روز ا :فرمودند نیز بعد از بازگشت از احد می

 دیدم که به دفاع از من مشغول است. عماره را می ام و چپ،
العاده و بالایی  روز احد براي ام عماره تمرین و تجربه نظامی خوبی بود و مهارت فوق

 به دست آورد.
رو  او در این جنگ مزه و شیرینی جهاد در راه خدا را چشید و احساس کرد از این

توانست از این لذت بزرگ فاصله بگیرد و به راحتی از کنارش بگذرد سرنوشت براي  نمی
ها و هم رکابی رسول  چنین ورزق خورده بود تا شرف حضور در بیشتر معرکهام عماره 

 را دریابد. االله 
 خیبر، عمره القضاء، حنین و بیعه الرضوان شرف حضور داشت. او در حدیبیه،
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ها با حضورش در جنگ یمامه که در زمان  آري! حضور ام عماره در تمامی این صحنه
 خلافت صدیق اکبر اتفاق افتاد قابل مقایسه نیست.

دارد فرزند ام  داستان ام عماره در روز جنگ یمامه ریشه در عهد و زمان رسول االله 
 عماره به نام حبیب بن زید به عنوان سفیر پیامبر به سوي مسیلمه کذاب فرستاده شد.
 مسیلمه به حبیب خیانت کرد و او را به وضع فجیع و دردناکی به شهادت رساند.

داستان از این قرار بود که ابتداءاً مسیله حبیب را به زنجیر بست و در بند کشید و به 
 رسول و فرستاده خدا است؟ دهی که محمد  شهادت میآیا  :او گفت

 بله. :او گفت
 هستم؟ دهی که من رسول خدا  آیا شهادت می :مجدداً پرسید

 شنوم. هاي تو را نمی گفته :حبیب در جواب گفت
 آن ملعون یکی از اعضاي بدنش را قطع کرد.

نمود  دریافت میساخت و همان جواب را  مسیلمه همواره همان سئوال را مطرح می
 بدون هیچ کم و کاستی.

که روح پاکش پرواز  نمود تا این کرد یکی از اعضاء او را قطع می و هربار که سئوال می
افکند روح  ها را به لرزه می و بنیانکنی که صخرهدردناك هاي  کرد و بعد از تحمل شکنجه

 مطهرش به ملکون اعلی پیوست.
درنگ و بدون هیچ کم  او بیصی دریافت نمود نسیبه خبر شهادت فرزند را توسط شخ

پرورش و تربیت کردم و جویاي اجر و  را من براي چنین روزي او :و کاستی گفت
 پاداش این مصیبت نزد پروردگارم هستم.

بیعت نمود و در بزرگی بر  او کسی بود که در کوچکی و در شب عقبه با پیامبر 
 عهد و پیمان خود وفا کرد.

من قدرت دهد و دستم به مسیلمه برسد دخترانش را در عذابش  اگر خداوند به
 اما دیري نپائید که این آرزوي نسیبه تحقق یافت. .خواهم نشاند
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اعلان عام نمود که بشتابید به سوي جنگ و مبارزه با پیامبر  مؤذن رسول االله 
 .دروغین، مسیلمه کذاب

اه افتادند تا در مقابل این ملعون با این اعلان، مسلمانان به سرعت آماده شدند و به ر
 آرائی کنند. صف

ام عماره این بانوي قهرمان و مبارز و فرزندش عبداالله بن زید نیز در میان این لشکر 
 خوردند. به چشم می

ور شد  آرائی کردند جنگ سختی درگرفت و آتشش شعله دو لشکر در مقابل هم صف
نظر داشتند و مترصد وقتی بودند که مسیلمه  در این میان چند نفر بودند که مسیلمه را زیر

خواست انتقام  را به هلاکت برسانند در رأس این گروه ام عماره قرار داشت زیرا او می
 فرزند شهیدش را از او بگیرد.

وحشی بن حرب، کسی که حضرت حمزه را در روز احد به شهادت رساند نیز از 
 آمد. اعضاء این گروه چند نفره به حساب می

هاي روي زمین  با کشتن بدترین انسانخواست  که شرف ایمان را دریافته بود می او
خون یکی از بهترین  ،جبران گناه و معصیت بزرگی را بکند که در زمان جاهلیت و شرك

 ها را بر زمین ریخته بود. انسان
ام عماره در این معرکه دستش قطع شد و به علت جراحات سخت و عمیقی که 

رو نتوانست خود را  بیشترین قدرت و نیروي خود را از دست داده بود از اینبرداشته بود 
 به مسیلمه برساند و انتقام فرزندش را از او بگیرد.

را بدست داشت این  بن حرب و ابودجانه، کسی که شمشیر رسول االله اما وحشی 
زمان یا هم به  مهم را به اتمام رساندند خود را به آن ملعون رساندند و هماهنگ و هم

انداخت و ابودجانه با شمشیر ضربه  نیزهسوي او حمله بردند وحشی به سویش 
 سهمگینی را بر او وارد آورد.

 و در چشم به هم زدنی نقش زمین شد و به درك واصل شد.
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 جنگ یمامه ام عماره با تنها فرزندش و با دست بریده به مدینه بازگشت.بعد از پایان 
اش را در بارگاه با عظمت پروردگار جستجو  او اجر و پاداش و عوض دست بریده

 کرد به همان نحوي که در زمان شهادت فرزندش عمل نمود. می
اي رسول خدا براي ما دعا  :گفت آیا او نبود که به رسول االله و چرا چنین نباشد؟! 

نیز دعا فرمودند؟  کن و از پروردگار بخواه تا در بهشت همراه تو باشیم و پیامبر 
بعد  :پروردگارا آنان را در شمار همراهانم در بهشت قرار ده و بعد از این ام عماره گفت

 ی ندارد.هیچ اهمیت ماز این دعا هر مصیبت و سرنوشتی که در دنیا برایم رقم بخورد برای
خداوند از ام عماره راضی گردد و او را راضی گرداند در حقیقت او یکی از بانوان 
نمونه عصر نبوت و سرمشق و الگوي مناسبی در جهاد و استقامت در راه خدابه حساب 

 1آید. می

____________________ 
؛ 8/301نامه ام عماره مراجعه شود به : الطبقات الکبري لابن سعد،  براي اطلاع بیشتر در مورد زندگی -1

؛ 1/148؛ امتاع الاسماع، 2/34؛ صفه الصفوه، 4/479؛ الاصابه، 4/475الاستیعاب علی هامش الاصابه، 
 .12/455تهذیب التهذیب، 





 
 
 

 رمله دختر ابوسفیان

هراسد بازگشت به  و رسولش را بر همه چیز ترجیح داد و همانند شخصی که از افتادن در آتش می ام حبیبه خدا
 کفر را در شأن خود ندیده و ناپسندش شمرد.

پیمود که فردي در میان قریش قد  ابوسفیان هرگز چنین فکري طوایاي ذهنش را نمی
یرد و در مسائل مهم و اساسی برافراشد و در مقابله با او بایستد و دستوراتش را نادیده بگ

 خالفت با او را بنوازد.مطبل 
رهبري که تمام مکیان در مقابلش سراپا گوش بودند و از  ،او بزرگ مکه بود

 کردند. دستوراتش اطاعت و پیروي می
او به خداوند واحد و یکتا ایمان آورد و به همه خدایانی که پدرش معتقد بود دختر 

 این عقیده شرکی را نواخت.پشت کرد و طبل مخالفت با 
او و شوهرش عبیداالله بن حجش همراه با هم به خداوند واحد و یکتا ایمان آوردند و 

 رسالت پیامبر را تصدیق نموده و پذیرفتند.
کار برده و بسیج نمود تا دختر و داماد  ابوسفیان تمامی قدرت و نیروي خود را به

 ند اما در این راه موفقیتی بدست نیاورد.شان بازگردا خویش را به دین آباء و اجدادي
ایمانی که در عمق قلب رمله ریشه دوانده بود و تمامی نیروهایش را تسخیر نموده بود 

هاي خشم و غضب و قدرت و نیروي ضعیف  تر از آن بود که طوفان تر و بادوام عمیق
 کن نموده و نابود سازد. ابوسفیان بتواند او را ریشه

اندوه و پریشانی ابوسفیان شده بود او که نتوانسته بود دخترش را تابع اسلام رمله مایه 
خویش سازد و مطابق با خواسته خویش پرورش کند و قادر نبود که او را از پیروي 

توانست با قریش روبرو شود و سر بلند کند و ادعاي ریاست  محمد بازدارد چگونه می
 نماید.
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 رمله و شوهرش دل خوشی ندارد و از ناحیه قریشیان وقتی فهمیدند که ابوسفیان از
تنگ آوردند و با انواع و اقسام ها  آن بسیار ناراحت است گستاخ شدند و دایره را برها  آن

هاي روحی و جسمی آنان را آزردند و اذیت کردند تا آن حد که دیگر ادامه  شکنجه
 زندگی در مکه براي آنان قابل تحمل نبود.

به مسلمانان اجازه دادند تا به حبشه هجرت کنند  که پیامبر  رو به محض این از این
رمله و طفل خردسالش حبیبه و شوهرش عبیداالله بن جحش در طلیعه مهاجرین قرار 

که به خاطر خدا و حفاظت از دین و عقیده خویش هجرت نمودند و خود را در  داشتند
 پناه و حمایت نجاشی قرار دادند.

مکه آرام ننشتسند؛ براي آنان بسیار دشوار بود که مسلمانان ابوسفیان و دیگر بزرگان 
به این راحتی خود را از چنگ آنان برهانند و طعم خوب و خوش آسایش و استراحت را 

 درحبشه بچشند و احساس نمایند.
رو نمایندگان خود را به سوي نجاشی گسیل داشتند تا او را علیه مسلمانان  از این

تحویل دهد و این ها  آن بخواهند تا مسلمانان را مسترد نموده و بهتحریک نمایند و از او 
و مادرش مریم عقیدة خوبی  مسئله را نیز یادآور شوند که این گروه در مورد مسیح 

اي که مایه ناراحتی نجاشی است نجاشی بزرگان  کنند به گونه نداشته و اشتباه فکر می
نان خواست تا حقیقت دین خود را مهاجرین را در مجلس خود احضار نمود و از آ

ابراز نمایند را و مادرش  آشکار سازند و عقیده خود نسبت به عیسی بن مریم 
شود  چنین نجاشی از آنان خواست تا آیاتی از قرآن که بر قلب پیامبرش وحی می هم

 برایش تلاوت کنند.
قرآن را برایش  ها نیز حقیقت اسلام را براي نجاشی آشکار ساختند و آیاتی چند از آن

تلاوت نمودند با شنیدن این حقایق و آیات نجاشی به گریه افتاد تا آن حد که محاسن 
نازل شده و  یقیناً آن چیزي که بر پیامبر شما محمد  :مبارکش خیس شد و سپس گفت
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جا سرچشمه  دارند و از یک يچه که بر عیسی بن مریم نازل شده بود، منشأ واحد آن
 گیرند. می

گاه ایمان آوردنش به خداي واحد و یکتا را اعلان نمود و رسالت نبوت محمد  آن
 را تصدیق و تأیید کرد. مصطفی 

فرماندهان نجاشی مسلمان نشدند و بر مسیحیت خود باقی ماندند با این وجود 
نجاشی حمایت خود را از پناهندگان و مهاجران مسلمانی که به سرزمینش پناه برده بودند 

 کرد. اعلام
کرد که دوران درد و رنج سپري شده و لحظه استراحت فرا رسیده  ام حبیبه گمان می

کرد مسیر پر از خار و درد و رنجی که پیموده است سرانجام او را به  است او فکر می
سوي سرزمین امن و آسایش سوق داده است او حق داشت چنین فکر کند چرا که 

 ایش ورق زده است.دانست تقدیر چه سرنوشتی را بر نمی
حبیبه را در کوره آزمایش بسیار سختی قرار حکمت خداوند چنین اقتضا نمود تا ام 

کشید و در مقابل آن  جا سر نمی دهد آزمایشی که مردان زیرك و خردمند نیز عقلشان بدان
شدند و سرانجام خواست خداوند این بود که  نمود و دچار ایست عقلی می توقف می

 افتخار و پیروزي بنشیند.ز این آزمایش بدر آید و بر سکوي پیروزمندانه ا
ها که ام حبیبه به بستر خواب پناه برده بود در خواب دید که شوهرش  در یکی از شب

عبیداالله بن حجش در دل دریاي مواج و طوفانی قرار گرفته و تاریکی عمیقی بر آن حاکم 
م است ام حبیبه از خوابش پرید و بر همه جایش سایه افکنده است و حالش بسیار وخی

خواست شوهرش و یا  ترس و وحشت و اضطراب همه وجودش را فرا گرفته بود او نمی
 هر شخص دیگري در جریان این خواب قرار بگیرند.

اما به زودي این خواب صورت واقعی به خودش گرفت روز همان شب شوم به پایان 
 و دین مسیحیت را انتخاب نمود.نرسیده بود که عبیداالله از دین خود مرتد شد 
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فروشی متوجه شد و روز و شب را به  هاي شراب اش به مغازه سپس عشق و علاقه
 شد. گاه از آن سیر نمی نمود و هیچ نوشی که سرچشمه همه گناهان بود سپري می شراب

تلخ بود یا طلاق ها  آن ترین شوهر ام حبیبه او را در میان دو چیر مخیر نمود که شیرین
 یا قبول مسیحیت. و

 ام حبیبه ناگهان خود را بر سر سه راهی دید.
کرد جواب  که اگر او به شوهرش که همواره او را دعوت به مسیحیت می اولاً این

صورت العیاذ باالله ـ او باید از دین خود برگردد و مرتد شود و رسوائی  مثبت دهد در این
 دنیا و آخرت را با جان و دل خریدار باشد.

واقع این کاري بود که ام حبیبه در هیچ شرایطی تن بدان نخواهد داد اگرچه با در 
 ها جدا سازند. شانه آهنین گوشت بدنش را از استخوان

چنان سنگر و دژ مستحکم شرك بود  که او باید به خانه پدر در مکه که هم ثانیاً این
خفقان و دیکتاتورمآبانه بازگردد و از نظر عقیده و فکر در شرائط بسیار سخت و در جو 

 زندگی خود را سپري نماید.
از اهل و وطن و بدون سرپرست در سرزمین  که او تنها و غریب، به دور و ثانیاً این

 حبشه باقی بماند و ماندگار شود.
 ام حبیبه همان راهی را انتخاب کرد که رضاي خداوند در آن بود نه رضاي غیر او.

بماند تا شاید از جانب پروردگار فرجی گشوده او تصمیم جدي گرفت در حبشه 
 شود.

 طولی نکشید که بعد از انتظار کوتاه ام حبیبه، فرجی گشوده شد.
که عده طلاق ام حبیبه از شوهرش که بعد از نصرانی شدنش از او فاصله  به محض این

سعادت و خوشبختی بدون وقت قبلی و با و  فرجی گشوده شد ،گرفت به پایان رسید
زنان در آسمان خانه غمگینش نمایان گشت و به او پیغام  هاي زمردین و سبزفامش بال بال

 شادي داد.
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حبیبه کوفته شد در را باز کرد ناگهان  گون در خانه ام در بامداد یک روز روشن و نقره
 با ابرهه خادم نجاشی پادشاه حبشه روبرو شد.

 :واست و گفتبا کمال ادب و احترام به او سلام کرد و اذن دخول خ
تو را براي خویش  که محمد رسول االله  :گوید رساند می پادشاه تو را سلام می

 خواستگاري نموده است.
اي نجاشی را وکیل عقد خود قرار داده است تو نیز هر کسی را که  او در نامه

 خواهی وکیل عقد خویش قرار ده. می
اختیار  ت به پرواز درآید او بیخواس با شنیدن این پیام ام حبیبه از فرط خوشحالی می

 خداوند تو را بشارت به خیر دهد ... :فریاد کشید
 خداوند تو را بشارت به خیر دهد ...

ها،  یک جفت دستبند، خلخال ،ردن زیورآلات از بدنآوبعد از آن شروع کرد به بیرون 
ه ابرهه ها همه را از تن خود کشید و به عنوان مژدگانی ب یک جفت گوشواره و انگشتري

هاي جهان را مالک  خادم نجاشی تقدیم نمود در واقع در آن لحظه اگر تمامی خزانه
 کرد. بود همه را تقدیم ابرهه می می

من خالدبن سعید بن العاص را به عنوان وکیل خویش انتخاب  :سپس به ابرهه گفت
 تر است. کنم چرا که او از همه به من نزدیک می

زیبا  تپه قرار گرفته بود و دور و بر آن انبوه درختان در قصر نجاشی که بر روي یک
حبشه و در یکی از  يهاي زیبا و دلربا وجود داشت و مشرف بود بر یکی از باغ

ها و  کننده چراغ هاي زیبا آذین شده بود و نور خیره هاي وسیع و بزرگ که با منظره میدان
ها؛ و با حضور  ترین فرش و فرش شده با بهترین و باارزش ،ها گون آن درخشش نقره

طالب، خالدبن سعید بن العاص و عبداالله بن حذافه  بزرگان صحابه چون جعفر بن ابی
هائی که در حبشه مقیم بودند مجلسی ترتیب داده شد چون  سهمی و دیگران؛ آن
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شان  شدگان همگی جمع آمدند نجاشی ریاست جلسه را برعهده گرفت و براي دعوت
 :صحبت نمود و گفت

دهم که هیچ  گویم خداوند قدوس، مؤمن و عزیز و جبار را و گواهی می س میسپا
بنده و فرستاده خداست و اوست که عیسی بن مریم  معبودي جز االله نیست و محمد 

 نسبت به او بشارت داده است.
از من خواسته است که ام حبیبه دختر ابوسفیان  اما بعد ... باید بدانید که رسول االله 

کاهش درآورم و من به او جواب مثبت دادم و به نیابت از آن حضرت چهارصد را به ن
به ام حبیبه  دینار طلا به عنوان مهریه و مطابق با قانون و سنت خداوند و رسولش 

 پردازم. می
سپس او دینارها را در جلو خالدبن سعید بن العاص گذاشت در این هنگام خالد بلند 

و استعينه و استغفره و اتوب اليه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله،  الحمداالله احمده« :شد و گفت

 :اما بعد »ارسله بدين الهدی و الحق ليظهره علی الدين كله و لوكره الكافرين

جواب مثبت دادم و موکل خود یعنی ام حبیبه  من نیز به درخواست رسول االله 
و  درآوردم خداوند زندگی بابرکتی به رسول االله  دختر ابوسفیان را به عقد رسول االله 

 همسرش عنایت فرماید.
خالد  .و مبارك باد براي ام حبیبه این خیر و سعادتی که خداوند برایش مقدر فرمود

را به ام حبیبه برساند همراهانش نیز بلند شدند و ها  آن دینارها را برداشت و خواست تا
بنشینید چرا که سنت  :گفتها  آن ین هنگام نجاشی بهخواستند به مجلس پایان دهند در ا

 رهسف .بینند و روش انبیاء این است که به هنگام ازدواج غذاي مختصري نیز تدارك می
دستم وقتی مهریه به  :گوید پهن شد و مهمانان غذا خوردند و پراکنده شدند ام حبیبه می

 :داده بود فرستادم و گفتممثقال طلا به ابرهه که این خبر خوش را به من  50رسید 
در مرحله اول که آن خبر خوش را به من دادید من مقداري از طلا و جواهر را به عنوان 

 مژدگانی به شما دادم و آن هم بدان علت بود که بیشتر از آن در کف نداشتم.
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بعد از این پیام دیري نپائید که ابرهه نزد من آمد و پنجاه مثقال طلا و زیورآلات و 
 :هري که قبلاً به او داده بودم همه را مسترد نمود و گفتجوا

پادشاه از من خواسته که هیچ چیزي از شما نپذیرم و از طرفی به زنانش نیز دستور داد 
روز آمد و مقداري  چه از خوشبوئی و عطریات دارند به شما بفرستند فرداي آن که هر آن

 :خوشبوئی و عنبر همراه داشت و خطاب به من گفت
 من کار مهمی با شما دارم.

 چی است؟! :گفتم
هستم سلام مرا به پیامبر برسان و به  من مسلمان شدم و پیرو و دین محمد  :او گفت

ایمان آوردم مواظب باش و این پیام را از یاد  او خبر بده که من به خدا و رسول خدا 
 مبر.

 سپس او وسائل سفرم را مهیا نمود.
در مورد، خواستگاري و  مملاقات شد دند چون با پیامبر بر مرا نزد رسول االله 

دادم و سلام ابرهه را به آن  مجلس عقد و برخورد خود با ابرهه گزارش کامل را به پیامبر 
 .محضرت رساند

 :از شنیدن این خبر خوشحال شد و گفت پیامبر 
 و علیه السلام و رحمه االله و برکاته.





 
 
 

 غمیصان دختر ملحان مشهور به ام سلیم

   »تر باشد چرا که مهر او اسلام بود تر و باارزش ما نشنیدیم زنی را که از ام سلیم مهرش گرامی«
 »اهل مدینه«

در آن زمان که خورشید اسلام دمید و زمین را به نورش روشن ساخت؛ غمیصاء دختر 
 سال بود او قریب به چهل سال عمر داشت. میانملحان 

او از ناحیه شوهرش بسیار خوشبخت بود. شوهرش مالک بن نضر، بسیار با او مهربان 
نمود تا آن حد که زندگی آنان  ورزید و اظهار محبت می میالعاده به او عشق  بود و فوق

 سرشار از موفقیت، زیبائی و صمیمیت بود.
خوردند چرا که  بردند و غبطه می همسر خوشبخت رشک میاهل مدینه نسبت به این 

 اي بسیار نیکو سیرت، اندیشمند، دوراندیش و فرمانبردار برخوردار بود. او از زوجه
توسط دعوتگر مکه مصعب ابن عمیر اولین پرتو از  ،در یکی از روزهاي خداوندي

 بر اهل مدینه تابیدن گرفت. اشعه هدایت محمدي 
هاي گلستان که با نسیم  این اشعه هدایت قرار گرفت و مانند گلغمیصاء در معرض 

گشایند، در مقابل این پرتو هدایت قلب غمیصاء بال  زنند و چهره می صبحگاهی تبسم می
 و چهره باز کرد.و پر گشود 

او به زودي اسلامش را آشکار ساخت؛ در آن زمان که مسلمانان تعدادشان بسیار 
 شمار. اندك بود و انگشت

این همسر مهربان از شوهر ایثارگرش خواست تا او نیز از این سرچشمه پاك و 
مند شود و از سعادت ایمانی که او برخوردار گردیده شوهرش نیز  خوشگوار بهره
 برخوردار گردد.

 نپذیرفت.آن را  اما شوهرش مالک بن نضر در مقابل این دین جدید تسلیم نشد و
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خواست تا از اسلام دست بردارد و به دین آباء و بلکه متقابلاً او نیز از همسرش 
 اجدادي خویش بازگردد.
 کردند. موضع خود پافشاري می رهر یکی از زوجین ب

دوست نداشت که بعد از هراسد و بیم دارد،  همانند شخصی که از آتش میغمیصاء 
 بدست آوري شرف ایمان به جاهلیت و کفر برگردد.

شی فراوان طبل پیروي از دین آباء و اجدادي و در مقابل مالک با تعصب و سرک
 نواخت. خویش را می

غمیصاء از قدرت استدلال بالایی برخوردار بود و در دعوتش پرتو انوار حق متجلی 
داشت و اندیشه و افکار  اي که شوهرش را به زانو درآورده و به سکوت وا می بود به گونه

نمود مالک  داد و نقش به آب می باد میاش را بر  اساس و درهم ریخته باطل، سست و بی
 :پرسید کرد غمیصاء او را زیر سئوال برده و می عبادت میآن را  همیشهبتی داشت چوبین؛ 

کنی که از زمین روئیده است زمینی که رویش قدم  آیا چوب درختی را عبادت می
 افکندي؟! گذاري و فاضلاب خود را در آن می می

یک برده حبشی از آن را  جوئی که ی استفاده میآیا در مقابل خداوند از چوب
 صنعتگران مدینه براي تو ساخته است؟!
هاي قوي همسرش را بدهد به تنگ آمد و مدینه  چون مالک نتوانست جواب استدلال

را ترك گفت و پریشان و سرگردان، راهی سرزمین شام شد اما بعد از مدت کوتاهی در 
که خبر بیوه شدن  و به هلاکت رسید به محض ایناش مرد  جا با همان عقیده شرکی آن

را به این سمت ها  آن غمیصاء در مدینه پیچید و شایع شد بسیاري از مردان آرزوي قلبی
شان بود که  کرد تا از غمیصاء خواستگاري کنند اما آنان این ترس در دل و سو تشویق می

 با هم اختلاف داشتند.به آن جواب رد بدهد چرا که در دین و عقیده مبادا غمیصاء 
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اما زید بن سهل که به کنیه ابوطلحه مشهور بود در این مورد امید موفقیت داشت 
کرد چرا که هر دویشان از قبیله بنی  رشته قرابتی که در میان آن دو بود او را امیدوار می

 نجار بودند.
 :کرد و گفتاش صدا  ابوطلحه جهت خواستگاري به خانه غمیصاء آمد و او را به کنیه

ام امیدوارم به من جواب رد ندهی و مرا ناامید  من به خواستگاري تو آمدهاي ام سلیم؛ 
 نکنی.

قسم به خداي ابوطلحه تو کسی نیستی که به تو جواب رد داده شود اما  :ام سلیم گفت
باید بدانی که تو یک کافر هستی و من یک زن مسلمان، براي من جائز نیست در چنین 

تو ازدواج کنم، اگر اسلام را بپذیري همین چیز مهر من است من چیزي به جر  صورتی با
 خواهم. اسلام از تو به عنوان مهر نمی

 به من فرصت بده تا در این مورد فکر کنم و رفت ... :ابوطلحه گفت
و اشهد ان اشهدا ان لا اله الا االله وحد لا شريک له « :فرداي آن روز برگشت و گفت

 .»و رسولهمحمداً عبده 
حالا که تو مسلمان شدي و اسلام را پذیرفتی، من نیز راضیم که با تو  :غمیصاء گفت

 ازدواج کنم.
ما نشنیدیم زنی را که از ام سلیم مهر گرامی و  :گفتند با شنیدن این خبر مردم می

 تري داشته باشد چرا که مهر او اسلام بود. باارزش
همسرش ام سلیم از اخلاق کریمانه و سیرتی ابوطلحه زوج خوشبختی بود چرا که 

 بسیار نیکو برخوردار بود و منبع فضائل اخلاقی بود.
این خوشبختی زمانی به اوج خود رسید که ام سلیم صاحب فرزند شد، فرزندي که 

 مایه شادمانی و سرور قلبی آنان شده بود.



 بانوان صحابه الگوهاي شایسته    68

 

ش مریض شد ابوطلحه مسافرتی در پیش داشت در همین هنگام بود که طفل خردسال
و به بالین افتاد این مسئله او را بسیار ناراحت کرد تا حدي که نزدیک بود از سفرش 

 منصرف شود.
خشکید و گل وجودش پرپر شد و  ییدر غیبت کوتاه ابوطلحه این جوانۀ حسن و زیبا

بعد از وقوع این حادثه ام سلیم به اطرافیانش گفت در مورد  .در دل خاك جاي گرفت
چیزي به او نگوئید من خودم او را در جریان مسئله قرار خواهم داد ابوطلحه این حادثه 

از سفر بازگشت ام سلیم با چهره گشاده و با حالتی که حکایت از خوشحالی و شادمانی 
 کرد از او استقبال نمود. می

 :ابوطلحه ابتدا حال بچه را جویا شد ام سلیم به او گفت
اکنون از سکون و آرامش بیشتري  از هر زمان دیگر هم جائی که من اطلاع دارم او تا آن

اش را  نمود و سرور قلبی چنان او را خوشحال می برخوردار است سپس شام آورد و هم
و به حد کافی استراحت نموده نمود چون مطمئن شد که ابوطلحه سیر شده  فراهم می

دیگر بگذارند و بعد  اگر گروهی کالایی را به عنوان امانت نزد گروهی :است به او گفت
از مدتی خواسته باشند آن را پس بگیرند آیا آنان حق دارند مال را براي خود نگه داشته و 

 :گاه ام سلیم گفت خیر نباید چنین بکنند. آن :به آنان ندهند و انکار کنند؟! ابوطلحه گفت
د صبر کنی و اکنون باید بدانی که خداوند امانتی که نزد تو گذاشته بود پس گرفت تو بای

 اجر و عوضش را از خداوند بخواهی.
 ضاي الهی سر رضا و تسلیم فرود آورد.قابوطلحه نیز در برابر 

حاضر شد و او را از این جریان و از صبر و  االله  صبح آن شب در محضر رسول
استقامت ام سلیم آگاه ساخت آن حضرت نیز دعا کردند که خداوند عوضی بهتر از 

عنایت فرماید و در او خیر و برکت قرار دهد. االله رب العزت دعاي ها  نآ شان به گمشده
 پیامبرش را پذیرفت و ام سلیم حامله شد.
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از سفر  اواخر دوران بارداري ام سلیم بود که او و همسرش همراه رسول االله 
گشتند. وقتی نزدیک مدینه رسیدند درد زایمان به سراغش آمد ابوطلحه در کنار  بازمی
 ش توقف نمود.همسر

مسیر را ادامه دادند تا قبل از فرا رسیدن شب وارد مدینه شوند در این هنگام  پیامبر 
دانی که من بسیار  یارب تو خود بهتر می :ابوطلحه نگاهش را به آسمان دوخت و گفت

باشم اما چه کنم تو خود مشکل  دوست دارم به هنگام دخول و خروج همراه پیامبرت 
 بینی. و میدانی  مرا می

اي ابوطلحه قسم به خدا من درد زایمانی که با  :با شنیدن این جملات ام سلیم گفت
اندك است لذا مشکلی نیست هاي قبلی بسیار  کنم نسبت به زایمان این مولود احساس می

 محروم نکن. راه را ادامه بده و خود را از همراهی رسول االله 
ها  آن جا وضع حمل نمود، خداوند به آن مدینه رسیدند که به  مسیر را ادامه دادند تا این

اید  نبرده تا زمانی که این فرزند را نزد رسول االله  :به اطرافیانش گفت .پسر داده بود
 کسی حق ندارد به او شیري بخوراند.

او را دید که به  برد چون رسول االله  صبح شد و برادرش انس او را نزد رسول االله 
 حتماً ام سلیم زایمان کرده است. :فرمودند آید میآن سو 

، پیامبر مولود را در آغوشش گرفت و از بله اي رسول خدا :او در جواب گفت
 اطرافیان خواست تا از خرماي مدینه برایش بیاورند.

که با آب دهان  در دهان نهاده و جویدند تا اینآن را  خرما حاضر شد و آن حضرت
آن را  در دهان طفل نهادند و طفلآن را  گاه رسول االله  آن حضرت آمیخته و نرم شد آن

 خورد.
آن حضرت دستی بر رخسار آن طفل کشیدند و او را عبداالله نام نهادند، از نسل این 

 رگزیدگان امت پدید آمدند.ترین علماي جهان اسلام و ب مولود مبارك ده تن از بزرگ
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اي نسبت به  العاده هاي بارز شخصیت ام سلیم این بود که عشق و علاقه فوق از ویژگی
هاي  داشتند محبتی که با گوشت و استخوانش آمیخته شده بود و در ریشه رسول االله 

 قلبش جاي گرفته بود.
ه بود که فرزندش تا آن انداز محبت و علاقه و عشق ام سلیم نسبت به رسول االله 

در منزل ما مشغول به  یک روز ظهر بود که پیامبر  :کند توصیف میآن را  انس چنین
از پیشانی  بسیار گرم و سوزان، مرواریدهاي عرق رسول االله استراحت بود و هوا 

را در  اي را در دست گرفت و قطرات عرق رسول االله  مبارك سرازیر بود، مادرم شیشه
اي  :بیدار شدند و پرسیدند وري نمود در این هنگام بود که رسول االله آ آن شیشه جمع

 کنی؟! ام سلیم، این چه کاري است که می
با عطرهاي خویش آن را  کنم تا آوري می دارم عرق شما را جمع :ام سلیم گفت

 مخلوط سازیم و بهترین عطرها را بسازیم.
 :بسیار زیاد است از آن جمله هاي عشق و محبت او نسبت به رسول اکرم  نمونه

فرزندش انس گیسویی داشت که بر پیشانیش متمایل و آویزان بود، شوهرش خواست 
تا این گیسو که بسیار بلند شده بود را قیچی کند اما ام سلیم اجازه نداد زیرا هر زمان که 

اش  دستی بر سر و گیسوي انس که بر پیشانی آمد آن حضرت  می انس نزد پیامبر 
 کشیدند. آویزان بود می

شود که از او به  سلیم فقط در این خلاصه نمی ها و صفات خوب و پسندیده ام ویژگی
عنوان یک بانوي مؤمن و راسخ الایمان، عاقل و بسیار خردمند و هوشمند و همسري 

 نمونه و طراز اول نام برد.
 در راه خدا بود. ها او مجاهدي پسندیده و مبارزي توانمند بلکه بالاتر از همه این

 هاي او از گرد و غبارهاي عطرآگین و آمیخته با عطر بهشت پر شده بود. ریه
هایی که او  هاي مجاهدین رنگین شده بود زخم و انگشتان مقاومش از زخم

 کرد. شان می داد و پانسمان شان می شستشوي
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اخلاص  هاشان را در طبق ریخت که جان تشنگانی می و او بود که آب را در حلقوم
 گذاشتند و تقدیم پروردگارشان نمودند.

رساند. و در تعمیر و ساختن تیرها به  و او بود که به مجاهدین غذا و مواد غذائی را می
 کرد. آنان کمک می

در جنگ احد شرکت داشتند در این جنگ  ام سلیم و شوهرش همراه رسول اکرم 
 دادند. کشیدند و به مجاهدین اسلام آب می بر دوش خود آب می ام سلیم و عایشه 

به کمر آن را  همراه خود خنجري برداشت و وي .در جنگ حنین نیز شرکت داشتاو 
: این ام سلیم است اي رسول خدا  :در آن حالت دید گفتبست وقتی ابوطلحه او را 

 که خنجر همراه دارد.
 ین چیست؟!اي ام سلیم ا :به او گفتند پیامبر 

برداشتم تا گر مشرکی به من نزدیک شود با آن شکمش آن را  خنجري است، :او گفت
 را پاره کنم.

 از این گفته خوشحال شده و خندیدند. پیامبر 
تر از ام سلیم وجود دارد  کنید در روي زمین زنی سعادتمند و خوش خاتمه آیا فکر می

 :رمودنددر مورد ایشان ف که رسول االله  بعد از این
 :این کیست؟ جواب دادند :وارد بهشت شدم صداي پاي کسی به گوشم رسید پرسیدم

 1باشد. می غمیصاء بنت ملحان مادر انس بن مالک 

____________________ 
-2/116-467-1/407مورد زندگی ام سلیم مراجعه شود به : الطبقات الکبري،  براي اطلاع بیشتر در -1

3/515-7/19-8/8. 
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